


خلاصه داســــتان

میچالشبهرااوزندگیکهپسرکباآنپروا،معرفیبیوبلندهایبافیرویابادختری
ازبلاخرهوبیجا!هایهوسبهمیدهدتنبارشمنتزندگیازرهاییبرایاینجاوکشد.
شدنش!روسپیتاسالگی۱۶سندرشدنشمادر

دخترکهایها،درگیریپروازیبلندتاسردردبیوآرامزندگییکازشدهگرفتهرومان
زیبا و اما فریبنده!

#فرزانه_فحص



#روسپی
#قسمت_اول

#نویسنده_فرزانه_فحص

میکردبازراهاشپیشانیازکههایعرقاشگل‌گلیچادرباتامیداشتوارااوگرمهوای
و تا رخسار هایش میرسید را پاک کند.

ساختهمنبههاکاراینآیمنمیاینجادیگرگفت:منبزرگشخواهربهشکایتونالهبا
حالدرهاکجاهاارایشآنباوزیباهایلباسآنبابیبینراهمسایههایدخترآخرنشده

خوش گذرانی هستن مرا بیبین در سر زمین ها کار میکنم.
برسدبجاییکارشروزیاینکهمیترسید،ازخواهرشهایپروازیبلندازهمیشهسعدیه

که همه چیز را از او بگیرد.
اینباخودسطحبهکدامهرکهبرادرخانمسهبودکردهعروسیبرادرشسهسعدیهازقبل

دو خواهر در تاخت و تاز میپرداختن.
کاراوباهابرادرخانمازکدامهیچسعدیهوجودباکهبودثنامحافظیگانهسعدیهو

نمیگرفت.
خیلیسعدیهبارااوکهبودوجودشدرهوسوپرخاشآنقدرداشتسالشانزدهثنا

رااوکهداشتخاصیمهربانیبلند،وبزرگ،قدسیاهچشمانسعدیهگرچهمیکردمتفاوت
خیلی زیباتر میکرد.

ثنابخاطرراهمهاوولیداشتشانهایفامیلوهاهمسایهبالامنطقهازهاییخواستگار
نمیرودخانهاینازهرگزخودشنکندزندگیوخانهصاحبراثناتابودگفتهبودکردهرد

همهکهبودکردهپیرترهمراپدرشانمادربود،فوتکردهفوتثنازایمانسردرمادر
مسولیت را به دوش سه برادر و سعدیه مانده بود.

راثنامیتواندواستمادرشمثلاوکهمیدانستبودجمعدلثناازسعدیهوجودباهمپدر
به بهترین شکل اداره کند.

شانسیبدوبدقدمییکچشمبهرااوهمهبودشدهباعثثنازایمانسردرمادرمرگ
بیببنند.



تنها کسی که این نظر را در مورد ثنا شانزده سال نداشت سعدیه بود.
سعدیه و ثنا خیلی متفاوت بودن دو هم خونی بودن که بیگانه.

زمینمیکرد،آنکارهایشبرادرباهازمینرویاوقاتخیلیحتیاوبودزحمتکشسعدیه
شانهایصاحببهبعدومیکردنجمعرامحصولاتمیکردنبذرمیگرفتنرامردمهای

میدادن.
این یگانه راه درامد یک فامیل بیست نفری آن ها بود.

پسریبههامتربهوبودنشستهییگوشهدرکهراثناسعدیهشدمیتاریککم،کمهوا
خیره شده بود صدا زد.

_ثنا جان میرویم.
تابستقسمیرااشگلیگلکرد،چادرپاکرابودکردهبازیخاکباکههایلباسثنا

موهای خرمایی اش از میان آن بیرون شود.
زندگیهاآنازپایانترکوچهچندکهشانهمسایهپسرکناریازمیرفتراهسعدیهباوقتی

میکرد گذشتند.
میرقصیدگاهیشامهایباددرکهموهایآنباوبودخودشمختصکهخاصینازبا

،لبخندی تقدیمی پسر کرد لبخندی که از چشم سعدیه خسته پنهان ماند.
هوسیککندراممیتوانستآسانیبهراپسرهرکهبوددیدنیزیبایشعسلیچشمان

عجیبی در این دختر موج میزد که او را به هر طرف میکشاند.
وقارباخیلیمیترسید،سعدیهسعدیهازولیشدبازترچشمشدیدراهانازاینوقتیپسر

نشانالعملعکساندکثنابهحتیاوموجودیتدرنمیکردجراتکسیکهبودثناازتر
دهد.

ثنا از این که لبخندش بی پاسخ مانده بود خجالت کشید.
میدانست این همه فقط بخاطر وجود سعدیه است.

سر غذا شب بودن پدر غذا را تمام کرده بود و در گوشه یی با پیاله یی چایش بازی میکرد.
خانم برادر ها با طفل های شان در اختلاف بودن که باید غذا بخورند.

نگاهمیخوردنانخستگیباکهسعدیهطرفبود،بههمسایهپسرکمحمدفکردرکهثناو
کرد سعدیه فقط خواب میخواست و فقط متتظر تمام شدن غذا بود.



تاکنددورراسعدیهچطوربگیردپسرکازجوابیفرداچطورمیکردفکراینبهفقطثنا
بتواند چند لحظه یی هم کلام پسرک شود.

کاردرهابرادرخانمباومیبودخانهدرعمومااوبرودسعدیهباهمفرداگرفتتصمیم
میرفتکههمیناوولیبگیردیادکارکمیتامیبردخودبارااوسعدیهمیکرد،بعضاکمک

به شکایت می پرداخت.
سعدیه دراز کشیده بود و چشمانش در حالت نیمه خواب بود.

ثنا با همان حالت معصوم که دل سعدیه را اب میکرد گفت:فردا هم میتوانم با تو بروم؟
ثنابودباراولیناینبروداوباگرفتهتصمیمچطوراوکهبودکردهتعجبکهسعدیه

میخواست با سعدیه برود.
سعدیه با حالت مشکوک پرسید:واقعا میخواهی با من بروی؟

ثنا سرش را به علامت مثبت تکان داد.
سعدیه:خوب چرا؟

منباخیلینباشیتومیکندجنگهمیشهمنباگفت:ذکیهکردترمعصومراخودهمبازثنا
بد حرف میزند حداقل با تو باشم راحتر هستم.

موجودیتدرفقطگاهینبودهخوبثناباوقتهیچکهلجوجزنیبوددومبرادرخانمذکیه
نبودندختردواینبهبرادرمانندهرگزهابرادرداشت،گرچهدرسترفتارثناباشوهرش

بودنمصروفخودفامیلباکیهرکههمهابرادرراپدرمحبتنهداشتنرامادرمحبتنه
راهردوبایدمیگفتنپدربهگاهیومیپرداختنصداوسربهفقطبودنخانههموقتی

شوهر داد تا کدام کار نا خلف نکردن.
سعدیه میدانست ذکیه رفتار درست با ثنا ندارد این را هم قبول کرد.

سفیدهایگلباکهبنفشگذاشت،لباسکناررابپوشدبایدفرداکههایلباسپیشپیشاثنا
تزئین شده بود.

وشودصبحزودترمیخواستمیکردنگاههاآنبهشوقباداشتدوستشخیلیکهچادربا
او بتواند پسرک را به چند کلام بگیرد تا بتواند او را در مشت بگیرد.

ولی نمیدانست که او خودش آماده است تا در مشت محمد فرو رود.
راثناولیکندبیدارهمراثنامیخواستشدبیدارسعدیهوقتیپوشیدلباسشوقباصبح

آماده و خوشحال دید.



_ثنا چی گپ است نه که عروسی میروی و من نمیدانم.
میخواهمخوببپوشملباسمنتاشودگپیکبایدحالاگفت:سعدیهعشوهونازباثنا

مرتب بروم.
سعدیه یک ابرو بالا انداخت گفت:سر زمین ها میخواهی مرتب بروی؟

ثنا با یک اه و اففف که کشید از اتاق بیرون شد.
راهایشابرودیدهمراثناکهبودسعدیهمنتظرباشآمادهحالتباسمعشانبزرگبرادر

چین داد گفت:ثنا جان کجا بخیر؟
سعدیه پیشی کرد گفت:ثنا هم میاید خوب است تا کار ها را یاد بگیرد.

بعداهاآنمیرویممابخوانندنمازتاعلیوگفت:سردارکندبحثنداشتحوصلهکهسمع
میایند.

محمدداشتزمینشانهایزمینپهلویدرمحمدپدرمیزددستموهایشبهدقیقههرثنا
هم بعد از مکتب میامد و ظهر تا شام را آنجا میبود.

ایستادییگوشهدرثنارسیدنهازمینسرکهوقتیبندازددامدرمیخواستراآنثناو
سمع وقتی ثنا را انطور دید گفت:رییس خانم کار ما را درست انجام میدهیم؟ راضی هستی؟

لباسنمیخواسترفتسعدیهطرفبهعجلهباشدمواجهبرادرشلفظاینباثناوقنی
هایش تا پیش از امدن محمد کثیف شود.

آمدنمتوجهکهبودنشستهکناریدرخستگیباگذشتسختثنابرایخیلیروزنیمهآن
محمدهایزمینطرفبهکمکموکردمرتبراموهایشوبرخاستجاازعجلهباشدمحمد

شان رفت.
محمد مصروف چیدن پخته ها بود که متوجه ثنا شد.

وقتی ثنا را با آن لباس بنفش گل گلی دید لبخندی زد گفت:سلام
ثنا با ترس به عقب نگاه کرد تا مبدا برادر هایش او را زیر نظر داشته باشند.

به طرف محمد دید گفت: سلام
قریهآندروافغانستانسنتیجامعهدرنمیکردفکرچیزیبهکهبودهایپسرآنازمحمد

که نگاه کردن به یک دختر گناه بود او می توانست هر کاری کند ولی ثنا این را نمیدانست.
وگرفتجراتدیدرادخترترسبدونرویهاینکههممحمدکردمحمدییحوالهلبخندیثنا

دست خود برد و دست ثنا را گرفت.



ثنا که از این کار محمد تکان خورده بود ولی بدش هم نمی آمد.
برایخیالدنیایکبرگردد،وخواهرشطرفبهکهشدباعثسعدیهصدایبودلحظههمین

محمد تا این دختر را به هر شیوه یی که می شود باید  عریان کند.

#برگرفته شده از زندگی واقعی
منتظر نقد و نظر های شما عزیزان!

عزیزان که می خواهند، کاپی کنن لطفا یک اطلاع قبلی برایم بدهند.
#فحص

#روسپی
#قسمت_دوم

#نویسنده_فرزانه_فحص

هرگزبوددختریشود،سعدیهخبربامحمدموضوعازکسینمیخواستبودترسیدهثنا
رابطه با جنس مخالف را فکر نکرده بود چی برسد به اینکه وارد رابطه شود.

بعدهماوولیکندبزرگراهایشاولادشایدکهمیکردفکرارامزندگییکبهگاهیفقطاو
از فوت مادر و فکر بزرگ کردن ثنا این خیال ها را از ذهنش ربوده بود.

نمیشناختنراعشقاصلاکههایفردبانافرجامهایعشقبهمیکردفکرعشقبهثناولی
بهراهاآنکهبودنتوانستهکاریهربود،باآمدهخوششفامیلهایپسرازبارچندیناو

طرف خود بکشاند.



رااومحمدوبودپرداختهدیگرهایپسرییتوجهجلببهبودکردهشروعوکشیددستو
بی جواب نمانده بود.

و این توجه ها او را خوشحال میکرد میخواست در چشم همه باشد.
اعتمادقابلکهفامیلبودنآرامفامیلیککهبودپسرکشاندیواربهدیوارهمسایهدر

ترین افراد در قریه بودن.
از جمله دهقان های که زمین دار ها بخاطر که اعتماد بیشتر داشتن.

افراد بی سر و صدا بودن در نزاع های قریه دخالت نمی کردن.
پسر کلانش فواد خیلی پسر خوبی بود،سرش در کار خودش بود مکتب و سر زمین رفتن.

نکردهبرایشتوجههیچفوادولیبودکردهفوادتوجهجلببخاطربیشمارهایکوششثنا
آفتابدرراهامرچومیرودبامبالایتااوتوجهبخاطرفقطثناکهنمیدانستاوحتیبود

میگذارد.
داشتخالیگاهیکاوپسرانبالخصوصدیگرانازگرفتنتوجهجلببودهمینکارشثنا

بیرونازراهامحبتاینمیکردفکراوبودخالیزندگیشدرمردانهداشتندوستوامنیت
بگیرد و به دنبالش میرفت.

چشمازشانهایزدنحرفمحمدبازدنحرفوهازمینسربهرفتنبودشدهکارش
همه پنهان بود.

هم می ترسید چون اگر برادر هایش میفهمیدن کارش ساخته بود.
بهسرشکهمیدانستچوننشودخبرباکسیتابودمواظبهممحمدمیکرداحتیاطخیلی

هموخانههمنبودبیشییهرزهاوچشمدرکهثناباکهبودخواهدمجبورومیرودبلا
زندگی شود.

فکرشدربودخوشایندثنابرایمحمدسویازثناهایرخسارنوازشگاهیوگرفتندست
این بود که محمد دیوانه او شده.

خوردسرمسلمباراهرفتن،درشانخانهطرفبهشدتمامپدرشومحمدکاروقتیشام
درمسلمباییدقیقهچندمنبروداخلگفت:توپدربهدیدرااووقتیبودنزدیکیشدوست

اطراف میگردم.
پدر فقط با یک ناوقت نکنی اکتفا کرد و رفت.



چیعزیزکاکادخترکپرسید:باثناییبارهدرمسلمکهبودنزدنقدمحالدرمسلمومحمد
کردی؟

محمد خنده یی کرد جواب داد:،خیلی احمق است.
خودتمیشودسازمشکلبرایتبفهمدکسیاگرکنگفت:احتیاطخاصیلحنیکبامسلم

اخلاق برادر هایش را میفهمی ترا رها نمیکنند.
فامیلکهمیدانیخودتوشدمننزدیکداد:خودشجوابکردآمیزیتمسخرییخندهمحمد

ما کمتر از آن ها نیستن.
دستازبودگفتهثنابارهبود،دردوستشانهمرایکهمنطقههایبچههمهبهمحمد
تقاضااوازهاپسرهمهمیخندیدندومیگفتوقتیاشهوسیهاینوازشازهاگرفتن
اشاستفادهخوبخیلیبرسدمیداد:وقتشجوابمحمدوبرود.پیشبیشترکمیاوبامیکرد

میکنم با هم یکجا..
تامیرفتراهخاصیعشوهبامیخوردسرشانمنطقههایپسربامیگشتبرکهشامهرثنا

توجه آن ها را داشته باشد.
پسرفوادنمیدادنشانالعملعکسهاعشوهاینبهگاههیچکهفوادجزشدمیهمموفقو

بزرگ بود و فقط در فکر کمک به پدر بود.
این توجه های پسر های منطقه و بی توجهی فواد در دل ثنا یک نفرت را ایجاد میکرد.

حتیاوبود،نگذاشتهبیکاررااوییدقیقهبرادرشبودکردهکارخیلیقبلروزثنا
نتوانسته بود به دیدن محمد برود.

شب با هزار خستگی خوابیده بود و صبح هم سعدیه بیدارش نکرد و خود شان رفتن.
رااوهمامروزنمیتوانستکهافتیدمحمدیادواوجزرفتنهمهدیدوشدبیداروقتی

بیبیند،عصبانی شده بود.
خانم برادر بزرگش با عصبانیت آمد گفت:امروز خانه هستی پس بیا در کار خانه کمک کن.

بیشتروبیشترپرداخت،عصبانیتشخانهکاردربرادرشهایخانمباورفتناچارهماو
می شد.

ذکیه طفل هایش را حمام داده بود و خودش میخواست بعد از کمی حمام کند.
راگرمآبوقتیکاروخستگیروزیکازبعدثناشود،وقتیگرمتابودگذاشتهابتنوردر

دید اب را گرفت و خواست حمام کند.



ورفتعصبانیتباشدبیرونحمامازثناوقتیبودثناخطاییکپشتفقطهمکهذکیه
گفت:عاجل میروی و برای من دوباره در تنور آب میگذاری.

ثنا از طرفی ضد کرده بود جواب داد:خوب خودت کارت را بکن.
گفتمکهگفت:کاریثناییشانهدرزدنکند،بارامراثناتواندنمیگاههیچکهمیدانستذکیه

بکن دخترک.
ثنا همچنان به گپ ذکیه تن نداد.

بیلییگوشهدردستشثناآنسبببهانداخت،کهزمینبهرااومحکمییضربهباهمذکیه
خورد و یک پاره گی عمیق ایجاد کرد.

دروشدنمییکجااوباهمدیگربرادرخانمدودهدادامهبیشترذکیهبااگردانستمیثنا
نهایت او تنها میماند.

رادستشمهربانمادریکمثلودیدراثنادستسعدیهامدنهابرادرباسعدیهوقتیشب
پانسمان کرد.

بهمحمکممشتباوآمدبرادرشکهبروندپایانمنزلبهخوردننانبرایمیخواستنتازه
توچراآخرمیزنیرااوهمبازامااستباردارذکیهکهگفت:نمیفهمیفریادباوزدثناروی

اینقدر بی ادب هستی دختر هرزه بی شرف.
شنیدن هرزه از زبان برادر سنگین ترین حرفی بود که یک خواهر می شنید.

اراملطفاکندنمیتکراردیگرکردبداستدرستگفت:علیارامیباوآمدبیندرسعدیه
باش.
کسیبیازدوهرونخوردن،غذاخواهرهردوشبرفت،آنبودشدهخنکدلشکهعلی

های شان شکایت کردن.
هر دو به یک چیز فکر میکردن اگر مادر شان بود هرگز با آن ها اینطور رفتار نمی شد.

#برگرفته شده از زندگی واقعی
‌منتظر نقد،نظریات شما عزیزان هستم��



#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_سوم

ثنا وقتی این حالت ها را در خانه یی خود تجربه میکرد.
کینظرشبهومیدانستحالاینازبهترشوهرخانهبهرفتنکند،اوپیدانجاتمیخواست

بهتر از محمد که به خیالش او را رام خود کرده.
کند،کاکانمیعروسیهازودیاینبهوداردسال۱۹فقطمحمدکهمیدانستهمرااین

های محمد افرادی بزرگ قریه بودن.
صاحببتواند.همتابیابدییچارهمیخواستبود،ثناحرفآخرینقریهدرهمپدرشحرفو

باکردعروسیوقتیکهمیکردرخنهایفقطذهنشدرزندگیصاحبهمشودشوهر
کههایبرادروخانهاینازمیماند.وشوهرمیپزد،منتظرشود،نانمیخوشبختشوهرش

همیشه عصبی است از پدری که مثل یک مرده متحرک است نجات میابد.
برادرخانمسهمیاندراوببرد،ماندنخودشباراثناروزهرکهبودگرفتهتصمیمسعدیه

که هر کدام میخواستن او را تحت شکنجه قرار بدهند برای او قابل قبول نبود.
بارااومحمداینکهوبود،خوشحالبیبیندتوانستمیرامحمدبازامروزاینکهازثنا

صورت کبود و لب پاره شده بیبیند وقت بیشتر برای نوازش او بگذارند خوشحال بود.
دیدنشبهتابیابدمیخواستراهیآمدهموقتیبیایدتاماندمحمدمنتظرهمبازاو

فرصتاوکنند.استراحتکمیخواستنوشدنخستههاپختهچیدنازهابرادربرود،وقتی
نلطرفبهآهسته،آهستهاوبودصحبتحالدردیگرهایخانمباهمسعدیهدیدمساعدرا



بههماواسترفتنحالدرثنادیدکههمینمحمدرفتبودمحمدبااوملاقاتمحلکهآب
بهانه یی به طرف نل اب رفت.

ساختگینگرانییکباکبودرویزخمیدستدیدوضعیتآندرراثنارسیدمحمدوقتی
گفت:چی شده عزیزم؟کی ترا لت کرده؟

ثنا با گریه های که نه چندان واقعی گفت:برادرم با خانمش مرا لت کردند.
و چند شعری هم از دلش برای محمد گفت تا مثلا دل محمد به رحم بیاید.

راآندخترهرکهخاصیمهربانیباراثنادسترفتفراترحدودشازدیگرباراینمحمد
باور می کند بوسید.

گوشه یی لب ثنا که از شدت ضربه پاره شده بود را لمس کرد.
کهثنابهبرسدچیمیکردباوردختریهرثناجایکهمیزدحرفثنابامحبتباآنقدر[]

پرمردیکراآنبایدکهداشتخالیگاهیکاوبودنشدهنصیبشمردانهمحبتگاههیچ
میکرد.

ثنا متوجه زمان نشده بود زمان از دستش رفته بود تا حال حتما سعدیه به دنبالش راه افتاده.
درهنوزخواهرشامارفتخواهرشطرفبهوکردخداحافظیمحمدازپاچگیودستبا

حال بحث با همسایه ها بود.
دلش کمی آرام گرفت و دوباره شروع به جمع کردن پخته ها کرد.

امروز با سعدیه وقتر به طرف خانه رفتن در راه مسلم دوست محمد را دید.
مسلم با یک لبخند از ثنا گذشت لبخند مسلم از چشم سعدیه پنهان نماند.

راموهایتبپوشیترمناسبهایلباساستبهتراینازبعدگفتثنابهرسیدخانهبهوقتی
هم درست ببند.

ثنا که حال بحث نداشت با یک چشم گفتن از سعدیه دور شد.
چند روز سعدیه مریض شد و ثنا مجبور بود که با سعدیه باشد و به طرف زمین نرود.

ییهمسایهشدروانشانییهمسایهییخانهبهماستاوردنبخاطراوبودگرمیظهر
میبردهشهربهحتیهایششیر،مسکه،ماست،پنیرازکهبوددارمالپیریخانمیکشان
شد.
شدروانزنپیرخانهطرفبهحوصلکیبیبااوداشتقرارشانخانهازبالاترکوچهدو

در نیمه راه محمد را دید که در حال آمدن به سویش است.



موهایش را مرتب کرد و منتظر ماند تا محمد بیاید
محمد با لبخند گفت:کجا هستی خیلی دلتنگت شدم.

کنارشبایداستمریضگفت:خواهرممیدادنشانواقعیهایچشمکهمعصومحالتباثنا
بمانم.

محمد با حالت پرسش گری گفت:صبح هم نمیایی؟
ثنا سرش را به علامت منفی تکان داد.

محمد با لبخند گفت:پس فردا هم در اینجا میبینم.
ثنا هم که خوشحال شده بود گفت:حتما چرا نه.

آنتماشایحالدرخانهازبیرونپیرزنامارفتزنپیرطرفبهوکردنخداحافظیهماز
ها بود.

خجالت کشیده بود ترسید اگر پیرزن به کسی بگوید.
کاسه یی را که اورده بود به پیر زن داد گفت:ماست.

پیر زن داخل رفت در تهکوی داخل شد تا ماست را که مایع کرده را بگیرد.
ثنا با شوق به دیگ های بزرگ که در آن ماست بود نگاه میکرد.

پیرزن در عین گرفتن ماست گفت:محمد پسری خوبی نیست.
ثنا با حالت مشکوک پرسید:یعنی چی؟

_پسری خوبی نیست خیلی پسر بی چشمی است.
ثنا میفهمید که پیر زن تا حال گپی را انتقال نداده به ارامی گفت:درست است.

مسلمبرودخانهطرفبهمیخواستوقتیرفت،دوبارهبیرونطرفبهگرفتراماستوقتی
بابودبلندیقدپسریبود،مسلمگذشتهازتررنگپرمسلملبخنداینبارشدراهشسبز

شدپدیدارچیزیدلشدرناگهانثنامحمداززیباترتدریجبهومشکیهایابرووچشمان
یک دو دلی که محمد را رها کند و به این لبخند های مسلم پاسخ بدهد.

جملهازمحمدباشد،فامیلنیروکهاستجاییکارکردزمزهلبزیروآمدخودبهناگهان
ترددگاههیچابروبخاطرآمدمیسرشمحمدنامکهمیکردکاریاواگربودنقریهبزرگان

از فامیل محمد نمی شد.
و دوباره افکار مسلم را از ذهن پاک کرد و به طرف خانه رفت.

تمام شب سعدیه از تب می سوخت خیلی ضعیف شده بود.



فقطدنیادرتوانستنمیتصورراسعدیهنبودگاههیچاوماندسرشبالایدرثناصبحتا
خواهرش را داشت.

وقتی سعدیه کمی بهتر شد او هم خوابید.
داشت.ملاقاتمحمدباچاشت۱۲ساعتبودماندهخواببهاشبیداریشببخاطر
راسفیدشوگلابیهایلباسسراسیمگیبابود،اوگذشتهدوازدهازساعتشدبیداروقتی

خودنماییچادرزیرازتابستقسمیرازیبایشموهایکشیدسرمهچشمانشبهکردتنبه
داشته باشد.

وقتی به محل دیدار شان رسید دید محمد هنوز هم منتظر است،با لبخند به محمد نزدیک شد.
محمد با خوشحالی گفت :بلاخره امدی اگر چند دقیقه یی دیگر نا وقت میکردی رفته بودم.

ثنا با عشوه یی گفت:یعنی منتظر ماندن برای من خیلی برایت سخت است.
آنتامیمانمتومنتظرفقطداد:منجوابکندنیشدارراهایشمتلکتابودیافتهوقتمحمد

روز که خانم من شوی.
دیدنمیمحمدکنارهرگزراخودزد.اولبخندخرسندانهشودمحمدخانمروزیکهاینازثنا

ولی او را منحیث یک پل نجات میان خود و خانواده اش تعیین کرده بود.

او مردی را میخواست پولدار،باشد تا اسایش را بیبینند.
کسیشودمیبدخیلیباشیماینجاگفت:اگرکردنزدیکثناسربهراسرشکمیمحمد

خواهد دید کمی پیشتر یک کوچه است کسی رفت و آمد ندارد.
ایستادنازمحمدوشدترطولانیکوچهاینافتاد،ولیراهبهمحمدعقبازوکردقبولثنا

نمی ماند.
محمدبهرااومیکردفکرکهییکرد،نقشهطرحرایینقشهذهنشدرثناکهبوداینجا

میرساند.
هیچ مردی تحمل عشوه های یک زن را ندارد....

#داستان ذیل بر اساس واقعیت می باشد.
پیشنهاد،انتقاد…



#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_چهارم

ثنا از عقب محمد در کوچه های تنگاتنک قریه رفت.
محمد ایستاد و به ثنا که رنگ بر چهره نداشت نگاه کرد گفت:،آماده هستی عزیزم؟



ثنا که منظور گپ محمد را خیلی خوب فهمیده بود با لبخند به محمد نزدیک شد.
دوحالهمیننباخت.درراخودولیترسیداندکیمحمدهایخندهاینازثنازدقهقهمحمد

بینیبهتیزیبویپاهایشازیکیوگرفتدهنشازیکیشدنورحملهثتابهعقبازنفر
هاینگاهفقطلحظاتآخریندرببنددراهایشچشمتامیکردمجبوررااوکهخورداش

مادرانه یی سعدیه در خاطرش گذشت و بعد بی هوشی و سیاهی مطلق.
وقتی چشمانش را باز کرد هوا رو به تاریکی بود تمام بدنش درد میکرد.

توان ایستادن را نداشت محمد را در گوشه یی اتاق دید که سگرت به دست نشسته.
فهمید،فهمیدراچیزهمهشدعریانشبدنمتوجهوقتیولیگرفتجانکمیمحمددیدنبا

که چی بر سرش آمده.
محمد با غضب گفت کار من با تو تمام است،حالا هم گمشو.

نمیکهزارحالتبارااورفتهممحمدشدبیرونحدقهازمحمدهایحرفباثناچشمان
دانست باید چی کند تنها گذاشت.

تمام نقشه های که در چند هفته در ذهن داشت همه اش به باد و خیال گم شدن.
اینجابهراخودبخاطرشکهافکارآنمحمد،نهدخترانگی،نهنهنداشتچیزیهیچدیگراو

کشانده بود.
همبزرگشبرادرکهشدنزدیکخانهبهوقتیماندنمیارامرااوسوختودردازجانش

در پیش دروازه با غضب به امدن او نگاه میکند.
فهمید کارش ساخته است برادرش از بازویش گرفت و به طرف خانه برد.

در روی حویلی رهایش کرد و با لگد محکمی که به شکمش زد دردش را دو چند کرد.
بادوبارهبودشدهعصبیبیشترثنافریادازکهسمعکردپرراحویلیفریادشدرداثراز

لکد زد.
سعدیه خود را به ثنا رساند و با ارامی و خواهش گفت:سمع بشنو که چی می گوید بعد بزن.

سعدیه از ثنا پرسید که کجا بود.
راکردنمایعماستمنبهبودمفروشماستخالهگفت:پیشبگویدچیدانستنمیکهثنا

یاد میداد زمان از دستم رفت.
خالهپیشهایشبرادراگرکهبودترسیدهسویکازبودگفتهسختیبسیارباراجملاتاین

ماست فروش برود چی خواهد شد.



گفت:برویدهایشپسربهنبودفریادازکمکهصدایبابودییگوشهدرغضبباپدرش
بیبینید که راست می گوید یا نه؟

نمیدردشکرد،ازبلندراثناسعدیهرفتنفروشماستخانهطرفبهکوچکتربرادردو
مساوینفریکشدنخبرکهمیفهمیدبگوید،چونهمسعدیهبهحتیکسیهیچبهتوانست

است با خبر شدن همه.
پیشاوکهمیفهمندهمهبرگردندهابرادراگرببرد،میدانستحمامرااوتاخواستسعدیهاز

او نبوده و او را حتما خواهند کشت.
میخواست حداقل قبل از مرگ از نجاست آن سه نفر نجات بیابد.

شنیدمیپایانازبیشوکمهایصداآمدنهابرادرکهبودشدهخلاصکردنحمامازتازه
که بین پدر و برادر هایش رد و بدل می شد.

درکشتنشیینقشهپایینآندرکهمیدانستخوبهمرااینولیبمیردخواستنمیاو
حال طرح ریزی است.

بهدیگربستمحکمراروشنشخرماییموهایکردتنبهراسعدیهدوختدستهایلباس
موهایش که از زیبایش هر پسرس شگفت زده می شد خوشش نمی آمد.

او دیگر همه چیز را باخته بود حتی خود را....

ثنا؛-
منتظر بودم تا کسی صدایم بزند تا من در حضور مرگ بروم دیگر چیزی برایم معنی نداشت.

بحرانیهایحالتدرفقطکههایآغوشآنازگرفتآغوشدرمراوشداتاقواردسعدیه
میگرفت.

همه جا آرام شده بود.
گذشتبخیرکهشکرراخداجانگفت:ثنانمناکهایچشمباآمدمبیرونسعدیهآغوشاز

خیلی ترسیده بود دیگر وقتی میرفتی به خانه خاله بگو از چند ساعت که رفتی همه ترسیدیم.
چیهایمبرادربرایفروشماستخانمشد،یعنینمیمنحالعایدچیزیهایشحرفاز

گفته بود،او تایید به بودن من پیش خود کرده بود؟
او این ریسک را واقعا به جان خریده بود؟

شب را خیلی به سختی صبح کردم خونریزی شدید داشتم تمام بدنم از درد کرخت شده بودن.



سعدیه فکر میکرد من عادت ماهوار شدم برایم چاوه یی)یک نوع چای خاص( درست کرد.
سههایچهرهببندم،فقطراچشمانمتوانستمنمیشبتمامنبودشدنیکممندردولی

بارااوگاهیولیشناختمنمیکهدیگریپسرییکومحمد،مسلمبودچشممپیششخص
محمد می دیدم.

خودم را دلداری میدادم که هیچ چیزی نمی شود.
بیدارمراعصبانیتبابرادرمکهبودنکشیدهطولشد،خوابمبستهچشمانمصبحهایدم

کرد.
خودمچشمپیشاینازبعدهازمینرویبرویمبایدشوگفت:بیداربدیاعصبانیتبا

میباشی،این بلند پروازی هایت تمامش بخاطر ناز های بیجای سعدیه است.
نمی توانستم بلند شوم تمام شب از درد نخوابیده بودم و حالا بدتر از شب.

کنمفکراستمریضگفت:ثنابرادربههستمماهوارعادتمیکردفکرچونکهسعدیه
مریض من به او انتقال کرده چون تمام روز پیش من بود.

باشدخانهدراینجااستمریضمیکندگفت:بدکردبلندمراوگرفتدستمازسختیبابرادرم
تا شب را در خانه هر ‌کسی صبح کند.

هایلباسنهونداشتمهازمینآندیدنبخاطرشوقدیگرشدمبلندزیادبسیارناتوانیبا
رنگارنگ با بی حالی کیلومتر ها فاصله را طی کردیم و خود را به زمین ها رساندیم.

کمرم آنقدر بد درد میکرد که احساس کردم می شکند.

#برگرفته شده از زندگی واقعی

منتظر نقد و نظر تان هستم️♥
در مورد ثنا چی فکر می کنید چی باعث این ها پرخاشگری در یک دختر می شود؟

حتما جواب دهید!



#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_پنجم

کندندامتاحساسحداقلکنم.یادریافتمحمدجانبازالعملیعکستابودممنتظرروزتمام
و بیاید این کارش را به گردن بگیرد.

ولی او همچنان بی تفاوت به کارش ادامه میداد.
دیگر فهمیده بودم که استعمال شده بودم و باعث اش خودم بودم.

دم،دم های شام به طرف خانه رفتیم توان هیچ کاری را نداشتم و خوابیدم.
هنوز به ریسک خانم ماست فروش فکر میکردم او مرا نجات داده بود.

پدرم و برادر هایم هنوز با من سیاه دل بودن خانم برادر ها که دشمنی شان دو چند شده بود.
باید کاری میکردم به حال خودم اگر اینطور ادامه پیدا میکرد من دیر یا زود میمردم.

به همین منظور خواستم با مسلم رو در رو حرف بزنم شاید او کارش را به گردن میگرفت.
امدمیپیشکموداشتمابازیادفاصلهشانخانهفهمیدمنمیکنمصحبتاوباچطورولی

که اینطرف ها بیاید.
کارزمینرویکهبودقریههایپسرندرتبهاوداشتکوچکدوکانیکپایانکوچهدر

نمی کرد.
صبح من و سعدیه روی زمین ها نمی رفتیم بهترین وقت بخاطر حرف زدن با مسلم بود.

تمام شب کلماتم را کنار هم گذاشتم تا بتوانم مسلم را قانع و خام کنم.
طرفبهوشدمبیرونخانهازارامیبسیاربهپدرموهابرادرشدنبیرونازبعدصبح

کوچه پایان رفتم خدا،خدا میکردم تا مسلم در دوکان باشد.



دوکانمتریچنددرشدتسکیندلمدیدمپسریکبازدنحرفحالدررامسلموقتی
ایستادم تا مرا بیبنند.

نزدیکقدمهرآمد.بامنطرفبهوکردخداحافظیپسرازخوردمنبهچشمشوقتی
شدنش دلم شور میزد.

وقتی او را روبروی خود یافتم آرام شروع کردم _میفهمی با من چی کردین؟
مسلم پوزخندی زد جواب داد:نه که تو فرشته بودی چطور؟

کهبیاگذشتشدکاریهرمسلمگفتم:بیبینگرفتفرارابدنمتمامسردعرقحرفشاینبا
حرف بزنیم.

بهترکنینکاحمنبابایدحتماکهمیفهمیکردینچیمنباکهبگویمهمهبهبروممناگر
است قبل از کدام رسوایی این کار را کنی.

مسلم لبخندی زد جواب داد:خوب اگر خبر شوند خودت به دلخواه خود با محمد آمدی چی؟؟
من با دختر هرزه مثل تو نه نکاح میکنم و نه تو میتوانی کاری تحمیل من بکنی.

حرفش را با قاطعیت گفت و رفت من دیگه فهمیده بودم کاری نمی توانم بکنم.
دوباره به خانه برگشتم نا امید بودم،در افکارم هزار خط رد و بدل می شد.

میخواستم به سعدیه بگویم او حتما مرا کمک می کرد.
نیستمباکرهمنکهمیفهمیدندزودیاکنم،دیرخبرباراهمهوبگیرمانتقاممحمدازیاو

اگر‌مرا عروس میکردند حتما جنجال بیشتری برایم خلق می شد.
یینتیجهکدامهیچولیبروممیخواستمکهراههزارانبامیکرددیوانهمراافکاراینو

نداشت.
حالاونداشتنخوبیرفتارگرچههایم‌داشتن،برادرسنگینسرمنباهنوزهایمبرادروپدر

بدتر از گذشته.
این رفتار ها بیشتر مرا متقاعد به رفتن از این خانه میکرد.

احساسکمرمدرهایدردبودمنماهوارعادتزماندرستوبودگذشتهییهفتهچند
میکردم ولی  عادت ماهوار نبودم.

این را به حساب اینکه استرس زیاد داشتم جدی نگرفتم.
کههماوشدممیمقابلمحمدباروزهربودهازمینرویرفتنباردوهفتهدرهممنکار

اصلا هیچ چیزی نشده رفتار میکرد.



چادرمزیرازکهبستمراموهایمهمیشهشدیم،مثلرفتنآمادهسعدیهباوقتصبح
خودنمایی میکرد.

امابودکردهکارکمترمیکردن،یکیبحثمحصولاتسرهامردکهرسیدیمکههازمینسر
پول زیاد گیر اورده بود.

و یکی کار زیاد اما پول کم این باعث یک بحث میان شان شده بود.
منتعبیربودم.کهشدهحالبیوضعیفخیلیروزچندایندرداشتمبدیتهوعصبحاز

تغییر آب و هوا بود.
بعد از کار در گوشه یی نشستم چشمانم سیاهی میکرد.

گفت:صبحمیدقیقههروبودسرمبالایهامادرمثلبرد،خانهخودبامرادیدوقتیسعدیه
ها با لباس های گرم نمیروی بیبین مریض شدی.

حالم تعادل نداشت چند ساعت خوب چند ساعت بد،زیادتر اوقات بی حوصله بودم.
واسترسرااینتوانستمنمینشدم،دیگرماهوارعادتهمچنانمنوگذشتدیگرماه

تشویش تعبیر کنم.
انجاموقتچیبایدچیکهمیدانستمراچیزهمهنباشد،منخبرچیزیازکهنبودمدختری

شود.
باردارمژدهومیرفتنقریههایقابلهپیشمنباهابارشانحالتایندرخالمهایدختر

شدن را می گرفتن.
بعد از فکر اینکه من هم......

تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد،نه من نمی توانستم باور کنم.
ماهچندتامیکردمکارچیبایدنبودم،حالاامادهمنامابودشدنیزودیادیرکاراینگرچه
همبازاماکردنمینماییخودآنقدربودکموزنموداشتمبلندقدمیفهمیدن،گرچههمهدیگر

پنهان کردنش ممکن نبود.

#برگرفته شده از زندگی واقعی

میخواهم امشب نظر بدهید برادر و پدر در یک فامیل چی تاثیر روی دخترا فامیل دارند؟



و دوم اینکه رومان را از لحاظ نوشتاری چگونه تحلیل می کنید؟
میخواهید امشب یک قسمت دیگر به شکل تحفه نشر کنم؟��

#فحص

أست.نشر شدهصفحه فيسبوك داستان سرااين داستان قبلا در

روى لينك بالا كليك كنيد و صفحه فيسبوك داستان سرا را تعقيب كنيد و رمان
" را هر شب بخوانيد.مولاناى قلبم"

#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_ششم



شب را با تمام استرس خوابیدم خیلی خسته بودم.
درکردیممیکمکهابرادرخانمباومیامدیمچاشتازبعدوزمینرویرفتنکارمصبح

کار های خانه.
پسربودنخوبیوارامهایبود،مردمشدهصمیمیخیلیمادربهدرهمسایهباپدرمروابط

کهآمدیادمبودبزرگمیزدن،پسرحرفهمهاشادباخلاقازکهبودپسریفوادشان
چقدر برای جلب توجه اش خود را به هر در زدم ولی او کمترین توجه یی به من نکرد.

و من کشانده شدم به محمدی که حالا نتیجه آن جنین بود که حمل میکردم.
نتیجه یک تجاوز گروهی....

حویلیبرندهرویبهبالامنزلبود،ازهمفواد(فواد)پدرکردهمهمانرارازقکاکاپدرمشام
خیره فواد مانده بودم.

به این فکر می کردم دختری که با فواد عروسی می کند چقدر خوشبخت خواهد بود.
تعریفشانبرادرهایرفتارازآمدنمیکههمیشههایشخواهرداشتارامیرفتارچقدر

کارماقریهکند،درمیکمکخانههایکاردرمادرباوهاخواهرباچطورکهکردنمی
کردن یک مرد و کمک کردن به زنش یک ننگ محسوب می شد.

ولی او متفاوت تر از هر مردی که من تا حالا دیده بودم.
چشمانم را بستم برای چند لحظه به حماقت هایم فکر کردم.

هنوز مطمئن نبودم که به چیزی که فکر میکنم درست است یا نه؟
آیا من واقعا باردار بودم یا نه؟

اگر پیش قابله میرفتم همه قریه را خبر میکرد،اگر نمی رفتم چطور مطمئن می شدم؟
برادراگرترسیدممیکرد.ولیمیکمکیاوبگویم،شایدسعدیهبهبودمخواستهبارچندین

هایم خبر می شدن،خود را باید مرده فرض می کردم.
سنجید،تامیبرایمییچارهحتمااومیرفتماوپیشاگرآمدیادمفروشماستخالهناگهان

حال برایم خیلی کمک کرده بود.
به برادر هایم دروغ گفته بود که من پیشش بودم حالا هم کمک می کرد.



هاینگاهتحتوبهانههزاربهکارازبعدبروم،صبحدیدنشبهحتماصبحگرفتمتصمیم
مشکوک برادر بزرگم خانه شان رفتم.

دروازه را باز کرده داخل رفتم،در حال دوشیدن گاو هایش بود.
شوهرشسالگی۱۵بود.درارامیزنیآمدنزدیککرد،بعدبراندازاندکیاولدیدکهرامن

فوت کرده بود فقط یک دختر داشت که او هم چند سال قبل عروسی کرده کابل رفته بود.
قریههایزنهایتجمعهیچدرکلمیگذراند،دررااششبوروزکهمالچندبودماندهاو

شرکت نمی کرد،اهل غیبت نبود.
وهاحرفشدنبدلوردبهبعداکهبودهازنهایتجمعهمینخاطرازقریههاینزاعنیم

رویکشیدنچاقوبهبعضاکهگرفتمیبالاموضوعآنقدرشد،ومیهامردبهرسیدنش
همدیگه خاتمه پیدا میکرد‌.

ماندهکردیم،وقتشمایعتازهنیستگفت:ماستعصبیولیارامصدایباآمدنزدیکموقتی
تا خوب مایع شود.

شدم،کهمیپیشمانموضوعگفتنازدیدم،کم،کممیرابودنشجدیکهبودباریاولیناین
یادم امد او تنها شخصی است که کمکم می کند.

با ارامش گفتم:خاله جان یک موضوع است کمکم میکنی؟
وکنیشبراروزپسرکدامبامیخواهیبارداد:اینجوابکردنگاهمنبهمشکوکحالتبا

بعد بگویی پیش من بودی؟
بودمانداختهاوهایشانهرویراچیزهمهمنداشتحقولینداشتمراحرفاینانتظار

اگر کسی خبر می شد که او دروغ گفته او را می کشتن.
با درماندگی گفتم:خاله لطفا کمک کن.
ابرویی بالا انداخت پرسید:چی شده؟

کمی مکث کردم جواب دادم؛مرا پیش یک قابله میبری؟
پوزخندی زد گفت:کار محمد با آن دوست های بی شرفش است؟

نامدبدتهمخودتتوگفت:البتهپوزخندهمانبادوبارهکهدادمتکانمثبتعلامتبهسر
از این کار.

دستازمنوکندمیعروسدارد،مرادوستمکردمفکرفهمیدمنمیبخدادادم:خالهجواب
برادر هایم و خانم برادر هایم نجات پیدا می کنم.



کندمیتحملمیگوییکهراهابرادرخانموبرادرآنتوبخاطراستهاسال_خواهرت
حتی خواستگار های کابل را رد کرد.اگر خبر شود چقدر می شکند دختر بیچاره.

بالاقریهبهترابیابجه۱۱گفت:فردادیدراحالموقتیبودکردهپرراصورتمهایماشک
میبرم دوستم است حرفی به کسی نمی گوید.

احتیاطهمبازدارم،ولیکاملاعتماددایهآنبالایگرچهنشناسدکسیتابکنیحجاببایدو
بکنی بهتر است.

با خوشحالی دست هایش را بوسیدم و تشکر کرده از خانه اش بیرون شدم.
تمام شب نخوابیدم و به فردا فکر کردم اگر من واقعا باردار بودم باید چی کار میکردم؟

و این سوالی بود که من بار های از خود پرسیده بودم ولی نتیجه یی نگرفته بودم.
در نهایت خواستم فردا سقط کنم و از شر این اضافه خلاص شوم.

صبح وقتی همه میرفتن من به بهانه یی که معده درد هستم نرفتم،سعدیه هم ماند پیشم.
نمی فهمیدم باید با چی بهانه یی پیش خاله بروم.

بهکهبودروزدهگرفت.ساعتمیبردرراساعت۴یا۳حداقلامدنورفتنبالاقریهتاو
سعدیه گفتم:اجازه میدهی پیش نیلوفر بروم؟

خیلیمنونیلوفرداشتیمزیادامدوبود،رفتزمینهایشریکازیکیدخترنیلوفر
صمیمی بودیم،گاهی او خانه ما می آمد و گاهی من میرفتم.

سعدیه اول مخالفت کرد گفتم:فقط امروز به سر زمین ها نرفتیم حداقل بروم خیلی دق اوردیم.
_تو تا یک ساعت پیشتر معده درد نبودی؟

با ارامی گفتم:سعدیه جان از صبح تا حال برایم دوا دادی البته که خوب می شوم.
نیستیبیبینبیایندهایمبرادراگرباشیخانه۴ساعتتابایدگفتمعطلیکمیباسعدیه

میفهمی که قیامت میکنند.
برندهرویدرآمادهحالترفتم،بافروشماستخالهخانهطرفبهخوشحالیباهممن

نشسته بود.
برایم یک چادر سیاه بزرگ داد و من هم قسمی پوشیدم که فقط دو چشمم دیده می شد.

بخاطرشودمیاستفادهافغانستانولایاتدربیشترکهنقلیهوسیلهنوعریکشا)یکیکبا
کم مصرف بودنش(



فهمیدهراترسمکهاوبودخالهدستدردستمبودمترسیدهخیلیرفتیمبالاقریهطرفبه
بود گفت:هر چی خیر باشه دخترم خدا کنه چیزی نشده باشد.

حویلیدرهمهخوردیمسرهاخانموهادخترزیادیقطاربهرسیدیمقابلهخانهبهوقتی
تجمع کرده بودن.

بوسیرویکباهمخالهبوسیدراخالهدستانوامدماطرفبهخودمسالسنهمدخترکی
کوتاه اکتفا کرد.

دخترک که نامش را نادیه گفته بود ما را به اتاق رهنمایی کرد.
خاله از نادیه پرسید؛مادرت کجاست دخترم؟

نادیه نگاهی کوتاه به من کرد جواب داد:در اتاق دیگر است یک خانم را زایمان میدهد.
خانه زیبایی داشت دو طبقه یی بود تمام اتاق ها و دهلیز با قالین های وطنی فرش شده بود.

که با دیوار های سفید رنگ تلخ قالین هماهنگی خوبی داشت.
البته با اینقدر مریض باید پولدار می بود.

نیم ساعت بعد خانمی چاق،و قد بلندی وارد اتاق شد و خاله را محکم در آغوش گرفت.
_کجا هستی مدینه جان چطور که طرف ما آمدی؟

خاله در حالیکه می خندید جواب داد:پیری هست دیگر مقل سابق نمی شود رفت امد.
خانم نگاهی به من کرد پرسید:این دختر کی است با تو آمده؟

بیچارهشوهرشاستماهمسایهیکگفت:دختردادتکانمثبتعلامهبهراسرشخاله
فوت کرده من هم خواستم کمک کنم تا بیبنی چی مشکل داره شک دارد که باردار است.

او که مرا برانداز میکرد گفت:درست است بیا دختر اینجا دراز بکش.
علامتبهسرکندچیبایدفهمیدکهقسمیامدنادیهزد،وقتیصدارانادیهبلندباصدای

سفیدتکهدوفقطچیستنفهمیدمدرستمنکهچیزچندبابعددقیقهچندودادتکانمثبت
را دیدم.

وقتی مرا معاینه کرد رو به خاله گفت:بلی دخترک باردار است تازه ماه سوم یا دوم هم است.
بهرومعطلبدونرفتبینازجنیناینبودندروغازهایمباورتمامحرفاینشنیدنبا

خاله گفتم:میخواهم سقط کنم خاله برایش بگو مرا از شر این طفل نجات دهد.
قابله با تاسف گفت:دخترم گناه دارد سه ماهه شده خداوند داده میخواهی او را از بین ببری.

خاله گفت:سیما جان شوهرش فوت شده این طفل را چی کند خودت فکر کن مشکل است.



خطرخیلیکنیراکارایناگرجانگفت:دختردلیدوباپرداختمعاینهبهدیگرکمیقابله
دارد خودت هم ضعیف هستی و جنین هم بزرگ شده،شاید بمیری.

این کار خیلی خطرناک است ما وسیله نداریم شاید از عفونت بمیری.قبول داری یا نه؟
نمیراکاراینگفت:نیدادتکانمنفیعلامتبهسرخالهکردیمهمدیگربهنگاهخالهومن

کند .
ولی من با عجله گفتم:لطفا هر کار که میخواهید بکنید ولی مرا از شر این طفل نجات دهید.

منشودچیزیترااگربپذیرمراریسکاینتوانمنمیمنجانگفت:دختراعصبانیتباخاله
جوابگو بوده نمی توانم و این گناه را مرتکب نمی شوم.

حالا آماده شو باید برویم.
و من با هزار سختی توانستم این را بپذیرم که کاری نمی توانم.

خانهبهراموضوعاینبایدگفت:دخترممنبهروخالهراهطولدربرگشتیمخانهبهدوباره
قریهمیفهمیبهترکند،خوددتپاکراننگوبیایدبایدکردهراکاراینکسهربگویی

کوچک است دیر یا زود شکمت بزرگ می شود همه باخبر خواهند شد.
و من هنوز هیچ فکری به گفتن نمی کردم در نهایت مرگ بود و بس.

#برگرفته شده از زندگی واقعی

۳۰بامنواستواقعیدادهرخکهواقعههمچنانواستمناثرآخرینروسپیعزیزان
فیصد ترکیب تخیل خواستم رومان جذاب شود.

به نظرتان جالب تر شده یا خیر؟
و موضوع دوم به نظر تان محمد کارش را به گردن خواهد گرفت یا خیر؟

#فحص

#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_هفتم



بودمماندهمبهوتمنمیگذشت،کهزودآنقدروداشتنسنگینسرمنباهاهفتهوهاروز
که باید چی کار کنم.

سویکازوهاگیجهپی،سردرپیهایبود،تهوعشدهپدیدارمنحاملگیعلایمکم،کم
شکمم در حال بزرگ شدن بود،وزنم روز به روز زیاد شده میرفت.

بایدمنوشدمیبزرگتردیگرمادویاسهتااماشدنمیمعلومخیلیبودملاغربخاطریکه
چی می گفتم.

اینازوببردقابلهپیشمراکهکردمخواهشاوازورفتمخالهپیشهابارمدتایندر
طفل نجات دهد.

خودم یک بار رفتم ولی گفت از ماه چهارم گذشته و او این کار را نمی تواند.
چندین بار دوا خورده بودم،هر دوا که گیرم می آمد را میخوردم ولی هیچ تاثیر نداشت.

گاهیوبگویمراهاحرفهمهمیخواستمکردم،میگریههاشببودمشدهخستهخودم
ترس تمام بدنم را در بر می گرفت.

سعدیهپیدرپیهایتهوعازآمدنمیخوابچشممبهدردیسروتهوعازبودشبنیم
فکر کرده بود مسموم شدم برایم دوا داد.

کردماستراحتآمدمشدمراحتکمیدقیقهبود،چندشدهمشکوککمینبودشدنیارامولی
راماکندارامکهبدهبرایشدوایکرادختراینشدهگفت:چیسعدیهبهآمدپدرمصدایکه

هم از خواب کشید.
خیلی گریه کردم چطور از حالم به این آدم ها می گفتم:مرا زنده نمی ماندند.

تابیدمیاشچهرهبههاکلکینلایازکهروشناییدرنشستکنارموآمدارامیباسعدیه
گفت:ثنا جان چی شده؟

چند ماه می شود نه خواب داری نه خوراک و این....
هقبشنودراصدایمکسیاینکهبدونکردمگریهبهشروعگاهناعالموادمازبودپردلم

میزدم.
هجومذهنمبهحرفهزارنترسانمراشدهچیجانگفت:ثنادادفشارخودبهمراسعدیه

آورده از این افکار منحرف خلاصم کن.



پیشخودپایبهچطوربودمکردهنزدیکمحمدبهراخودچطوراینکهازگفتم،گفتممنو
محمد رفتم و چطور آن روز کذایی اتفاق افتاد.

از رفتنم پیش قابله پیش خاله ماست فروش.....
بهچطوررنگشکهبدهمتشخیصتواستممیگفتنمیحرفیومیکردگوشفقطسعدیه

سفیدی تغییر داده.
۳ازتوگفت:حالاجملهیکفقطبزندحرفیکهکردنمییاریزبانشلرزیدمیبدنشتمام

نفر باردار هستی؟؟
گللحافرفتخوابشجایبهوبرخاستکنارمازآهستهمنازبدتراوحالونگفتمچیزی

میگریهبودمندیدهاینطوررااوحالتاکهیک‌شکستگیبابردبالاسرشتارااشگلی
کرد.
ایندرکردبزرگاولادشهمچونمرااونبودآسانفهمیدممیبودم‌کردهنابودرااومن
منکهدادرامادریگرفت،محبتآغوشدرنوزادیازمرابودکردهفوتمادرکهسال۱۶
کردهنابودشحالاکهمنخاطرگذشتنوجوانیواسایشهمهبودم،ازنچشیدهوقتهیچ

بودم.
تا صبح نخوابیده بود و دمی از گریه کردن نمانده بود.

بدبختیاینازنفریکحداقلحالابودمشدهراحتکمیاماکندمیکارچییکهدانستمنمی
من با خبر بود و شاید دستم را می گرفت و آن هم چی کسی بهتر از سعدیه.

سعدیه برای صبحانه نامد و من هیچ روی نداشتم تا پیشش بروم.
بودمنشدهتومثلبودمباردارراسمیهکهمنشدهچیگفت:ترابزرگمبرادرخانمسفرهسر

مثل زن های باردار یا گیج هستی یا تهوع داری.
با این حرفش لقمه قیماق که گرفته بودم در گلویم بند شد و به سختی فرو بردم.

برادرم با غضب رو به خانمش گفت:متوجه حرف هایت باش زن.
فکریشایدماندمتنهایشهممنواستحالیچیدرمیدانستمبودخوابروزتمامسعدیه

به حال من می کرد‌.
اینکهمثلبودکردهتغییرکاملااشرویهنمیزدحرفمنباسعدیهبودگذشتهروزیچند

من اصلا نباشم.
و من برایش حق میدادم برایش آسان نبود،عروسی خواهر بزرگ فواد بود.



ارامیدخترفاطمهخواهرشفوادازقبلوبودبزرگپسرفوادبودنبرادردووخواهرسه
بود او هم عروسی می کرد و کابل می رفت.

پولداریپسربودشدهجمعقریههمهشانشیرینهایبختاینبهکردممیحسادتمنو
بود و همه شرکت کرده بودن.

هادختربود.باجراتیبیدختربودکوچکسالیکمنازفواددیگرخواهررفتیمهمما
خیلی بالایش فی می گرفتیم،تمسخرش می کردیم.

نیلوفرباوپوشیدهچیکیکهنبودمهماصلابرایموبودمنشستهییگوشهدرباراینولی
کی را مورد تمسخر قرار بدهم.

از دور دختری با لباس دراز گلابی به سویم آمد تشخیص اش سخت نبود نیلوفر بود.
اینگرفتیوزنخیلیگفت:دختررخوردمنبهچشمشکههمیننشستکنارمدرخندهبا

چی حال است مثل زن های باردار شدی.
با اعصبانیت گفتم:خوب وزن است کم و زیاد می شود.

راهنیمهآمدم،درخانهونماندممحفلختممنتظررفتکنارمازدیدمنازسردرفتارکهاو
چشمم به فواد افتید و یک حسرت  در دلم تازه شد.

خانه که رسیدم سعدیه حالش خوب نبود،وقتی مرا دید با صدای ارام گفت:بیا نزدیک!
نزدیک رفتم‌در این چند روز آنقدر پیر و پژمرده شده بود،که از زیبایی چیزی نمانده بود.

وقتی در کنارش نشستم گفت:ثنا اگر کسی از این مسئله بو ببرد ترا میکشن میفهمی؟
چشمانم پر از اشک شد و با سر حرفش را تایید کردم.

کردیمخواهدکاریککابلکنیم،میریمفراردوهرکهگفت:بیانداشتمنازبهترحالیهماو
ولی تو امانت مادر هستی اگر یک تار مویت کم شود دیوانه میشوم.

امروز به این همه عشق که در قبال من داشت پی بردم.
هر روز به فکر نقشه یی بودیم که فرار کنیم.

فروختهداشتمادرمازکهزیواراتمیزد،تماممحصولاتهایپولازروزهرسعدیه
دادهسعدیهبهبودفروختنقابلنظربهکههایچیزهمبود،منپولکردنجمعحالبود،در

بودم.
پول ما آنقدر زیاد نبود شاید یک ماه ما را پوره میکرد.



روزهربرادرمهایخانمبودشدهبزرگترمنشکمکردنجمعپولبهبودگذشتهمایک
یک تنه یی میزدن.

برادر هایم بخاطر حرف های خانم های شان شکاک شده بودن.
سعدیه آنقدر نحیف شده بود که دیگر دلم نمی خواست که برای رفتن ما تلاش کند.

حتیبودشدهتماممشکلبرایمخیلیسنایندربارداریاینبودمشدهضعیفخیلیهممن
قدم زده نمی توانستم.

فقطکهاضافیموجوداینازمیخواستمبود،فقطآمدهبدمچیزهمهازبودشدهخستهخیلی
برایم تباهی داشت نجات پیدا کنم.

بودنم،شادرا،دخترهایمپروازیبلندبودگرفتهمنازراچیزهمهاضافیموجوداین
بودنم....

همه چیز را از من گرفته بود دلم میخواست خفه اش کنم.

#سُعدیه:

هر روز فقط میخواستم که از این قریه با ثنا فرار کنم،میخواستم از این بدبختی بیرون شویم.
ثنا همه چیز من بود دار و ندار من ثنا بود برایم مثل اولاد بود.

هر قسم مشکل را به گردن می گرفتم ولی نمی خواستم که یک تار مو از سرش کم شود.
هازمینرویثناکهنمیخواستممختلفهایبهانهبهبرگشتمهازمینسرازکهبودظهر

برود.
وقتی داخل اتاق شدم که رنگش رو به سپیدی است حالش بد بود.

عاجل رفتم و برایش غذا برای خوردن اوردم،آب لیمو آوردم.
وقتی غذا را خورد کمی سر حال شد با اعصبانیت گفتم:چرا غذا نمیخوری این قسم میمیری.

شومخلاصاضافیموجودایناززودترسعدیهندارمراکارهیچگفت:توانحوصلگیبیبا
زودتر.

با ارامی گفتم:ثنا یک گپی را باید بگویم!
با کنجکاوی گفت:چی؟



محصولاتمحاسبهبخاطرپایینقریهمیروندپدرموهایمبرادرجمعههمینباشآماده_ثنا
زمستان است تمام محصولات تحویل میدهند باید از فرصت استفاده کرده برویم.

سپریرازندگیمیکنیمکارییکمیکنمکاررسیدیمکهکابلاستهزارپنجاهمنپیش
میکنیم،فقط بخیر تو ولادت را بکن.

سرمپوستمیکردمفکرکهمحکمآنقدرگرفتموهایمازکسیکهبودنشدهتمامحرفمهنوز
جدا می شود.

برادرم بود سمع آنقدر قهر بود که فقط می توانستم بیبینم که به کشتن ما آمده…!

#برگرفته شده از زندگی واقعی

#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_هشتم

موهای مرا رها کرد و به سوی ثنا رفت با لگد های محکم به پهلو و صورتش میزد.
هستیباردارراحرامیطفلیکشرفبیتوطفلگفت:کدامفریادباوگرفتراموهایش
هاااان؟

ترسیده بودم کارش دیگر تمام بود،نمی توانستم اوضاع را کنترول کنم.
ثناومنکاربودکردهرنگینخونرااتاقتمامپیچیدمیخودبهدردازثناشدنجمعهمه

شده بود دیدن،دیگران که از موضوع درست خبر نبودن کار شان شده بود دیدن.
کنرهاگفت:سمعآمدبرادرمعلیبلاخرهشدنمیکنمجداثناازراسمعمیکردمچیهر

بیبین دختر میمیرد.
ثنا با فریاد گریه میکرد و به درد می پیچید.



شروعبعدواستباردارراحرامییکپدربیاینرفتماگفت:آبرویبغضیکباسمع
کرد به سر و صورت خود زدن.

ذکیه با عجله آمد پیش ثنا گفت:بروید یک قابله بیاورید اگر نه هم خودش هم طفلش میمیرد.
همه مات و مبهوت به ثنا خیره بودن،خیلی ترسیده بودم که ثنا را چیزی نشود.

سمع گفت:بمیرد این لکه ننگ بلاخره میمیرد چی اینطور بمیرد چی که من بکشمش.
علی گفت:برادر چی میگویی اینطور نمی شود همه مات بودن که باید چی کار کنند.

داکترپیشبرویمگفتم:لطفاگریهبانداشتمتحملدیگرشدمیتربلندوتربلندثناهایفریاد
یا قابله را بیاورید،هیچ کس خبر نمی شود طفل را سقط کنند.

کسی خبر نمی شود ولی ثنا میمیرد.
پدرم که در شوک بود گفت:سردار برو قابله را بیاور.

دردازکردیم،چیزیدرستجایثنابرایذکیهومنرفتبیرونسویبهدوان،دوانسزدار
و فریاد های ثنا کم نشده بود.

کهمیفهمیدیمحالاینبابود،وماخودقریهازقابلهآمدقابلهیکباسرداربعدساعتنیم
این حرف از هیچ یک افراد قریه پنهان نمی ماند.

گریهخودکوچکخواهردمبهدموبودمسرشبالایدرهممنکردکاربهشروعقابله
میکردم.

وجودشازراظریفموجودیکحالاکهبودشدهبزرگزودبود،چیشدهمادرزودچی
چشمانبازیباپسرکبودپسرکیکشدمتولدثناطفلبودشب۹ساعتکرد.میمتولد

سبز ابرو های کمانی زیبایی داشت.
قابله که از همه چیز پی برده بود و حرفی نمی گفت.

دیواربههافرشسنگبهوخاموشهمهبودنحویلیدرهایمبرادرخانموپدرمهابرادر
ها خیره مانده بودن،به آبرویی که دیگر بر نمیگردد فکر میکردن.

همهازوبودگروهیتجاوزیکبلکهنهتجاوزیکفقطاینکهدانستننمییکهیچهنوز
بدتر که ثنا خودش به پای خود به آن سیاه چال رفته بود.

کودعاگفت:دخترممنبهروقابلهبودکردهسپریراشدیدخونریزینبودخوباصلاثنا
خواهرت زنده باند اگر شفاخانه ببرید بهتر است.ور نه امکان مردنش خیلی زیاد است.

قابله رفت چشمانم از بس گریه یی زیاد میسوخت..



گرفتآغوشدرراثناپسرآمدذکیهبودبستهزیبایشچشمانکشیدمدرازثناکناردر
سرش را تکان داد گفت:چی پسرک زیبای حیف که...

و من خیره به ثنا که چشمانش بسته بود چی ها در انتظارش بود.
برادرم و پدرم داخل اتاق شدن گفتن:خواب است.

نهورببریمداکترپیشگفت:بایدقابلهنیستخوبدادم:حالشجوابشدمبلندثناکناراز
میمیرد.

برادرم پوزخندی زد گفت:چی خوب دست ما با خون این بی پدر رنگین نمی شود.
شاهدشدمیکشتههاجلادایندستبهکهوقتخواستمنمیشودبیدارثناخواستنمیدلم

باشم.
لحظاتیآخریناینمیفهمیدمثناازبردارمچشمخواستمنمیولیمیکردسیاهیچشمانم

است که او را می بینم.
همه جا در سکوت بود که دروازه با لگد ها پی در پی زده شد.

کم،کم سنگ های که به داخل خانه پرتاپ می شد.
یک از شیشه ها بخاطر پرتاپ سنگ ها شکست همه داخل اتاق آمدند.

خیلی ترسیده بودم یکی از سر بام صدا زد:بیرون کنید آن فاحشه را با آن طفل حرامی اش.
اینکهراشرفبیاینکنیدگفت:بیداردیدراحالتاینکهبرادرمبودنشدهخبرهمهیعنی

کار را کی کرده حالا که ما میسوزیم باعث و بآنی این هم باید بسوزد.
سمع آمد و از دست ثنا کش کرد گفت:بیدار شو پدر این حرامی کی است؟

صدا ها سنگ ها که به خانه پرتاب می شد در حال زیاد شدن بود.
باهمپدرمکوبشولتبهکردشروعدوبارهسمعکردبازراچشمانشحوصلگیبیباثنا

فریاد می گفت:حرف بزن...
بهارهایبارانمثلبودن،پسرکشگرفتهشتمومشتزیرراثنافریادبادوهر

میبارید،فریاد ها و گریه های ثنا گوش خراش تر می شد.
مردم که در بیرون منتظر سنگسار کردن ثنا بود....

نکردهاحساسرامادرآغوشدرستبودم،هنوزشدهخستهبود،خیلیگرفتهدردراقلبم
خیلیپسرسهفقطعشقانداد،ازدستازرااشجوانیعشقکهکرد،پدریفوتکهبودیم



بهمیکردن،حتیفکرضعفنوعیکوورزیدننمیعشقشانفرزندباحتیکهعصبی
خانم خود یک هدیه کوچک نمی دادند که مبادا سیاست شان در مقابل همسر شان بشکند.

میخواستم.کهگذشتمهایچیزچیگذشتم،ازچیزهمهازکهسنسال۲۰باکهمنی
میکرد،فریادامخفهگلویمدرسختبغضبودرسیدهآبادکجانااینبهکجاازنمیدانمکهثنا

نهمنولیخوردبازویمبهسنگیشدمبیروناتاقازبشنومخواستمنمیراثناهای
ایستادم و رفتم.....

#برگرفته شده  از زندگی واقعی

به نظر تان سعدیه چی کار میکند؟

از طريق واتس اپ ميتوانيد رمان هاى جديد را دريافت كنيد.

#روسپی



#نویسنده_فرزانه_فحص
#قسمت_نهم

ثنا؛
استگفتم:فوادگریهبامیدادمنجاتراخودکهمیکردمکاریبایدنداشتمراطاقتشدیگه

فواد به من دست درازی کرد بالایم تجاوز کرد.
همه مات و مبهوت به من نگاه میکردن،به نظر خود کار درست انجام میدادم.

سمع با اعصبانیت به بیرون از خانه رفت،و راست به طرف خانه فواد شان رفت.
میکرد،ازانکارکهفوادازسمعازمبهومهایشد،صدامیبیشتروبیشترهاصداوسر

پدرش.
در همین حال خانم برادرم با رنگ پریدگی آمد ذکیه پرسید چی شده.

و او ارام گریه کرد گفت:سعدیه،سعدیه خودکش کرده....
باوشومبلندجایمازتوانستمنمیکهمنورفتنبیرونبهعجلهباهمهشدهنمیباورم
آویزحلقپکهدرراخودکهحالدررارساندم،سعدیهشاننزدبهراخودسختیبسیار

کرده یافتیم.
مردهزایمانوقتدرکهداشتمنامبهفقطمادردادمدستازراخودمادردوبارهمنروزآن

جنینکهماهنهآنازبیشتربودکشیدهرهماه۹زجربیشترکهبودمادریسعدیهبود،ولی
مادر را اذیت می کند من سعدیه را اذیت کرده بودم.

میراپسرمحساببهامانبیهایگریهفقطندیدمراچیزیدیگهوشدسیاهچشمانم
شنیدم.

آمد،سورهمیقرآنصدایبودنپوشیدهسیاهآمد،همهیادمسعدیهدوبارهشدمبیداروقتی
فاتحه را یکی با صدای بلند تلاوت میکرد.

و من در اتاق  با پسرم یکجا بودیم حتی از دیدنش بدم می آمد.
رهماهمهنامدنفاتحهبههمنفر۵۰حتیتومثلنجسدخترگفت:بخاطرآمداتاقمبهسمع

به چشم حقارت می بینند،فقط این مراسم های عزا تمام شود با تو فیصله میکنم.
جنازه سرد سعدیه به زیر خاک ها گذاشته شد خیلی جوان بود ولی در عین حال خیلی بزرگ.



ازاستانتظارمدرچیوشدخواهدچیفرداکهنمیدانستمبودمنشستهتاریکاتاقدر
بنبهخودبارادیگرنفریکزندگیبودمپیشمانبودمگفتهفوادراکاراینمسبباینکه

بست بردم.
خودنفعبهمیتوانستمونبودنگوزورقریههایکلانمثلکهبودنفامیلمیدانستمولی

استفاده کنم با فواد عروسی کرده زندگی خود را بسازم.
افکارم هر طرف در حال چرخش بود،تمام بدنم درد میکرد.

رمههایلباستمامالماریازوآمدبزرگمبرادرکهبودمخواباتاقدرسعدیهفوتفردای
بین یک چادر می بست هیچ حرفی نمی گفت و فقط با اعصبانیت به کار خود ادامه میداد.

پیششویدگمراحرامیاینکنگفت:جمعخشمباوزبانزیردرنداشتمپرسیدنجراتحتی
همان های که این این حرامی را برایت هدیه دادن.

ترسیده بودم نمی فهمیدم درست منظورش چی است.
پدرم امد و با خشم گفت:مفت خور کار نداریم جمع کن گمشو پیش پدر این حرامی.

حالا میدانستم که میخواهد چی بگوید با صدای لرزان گفتم؛حالا؟
خودخانهدروقتچیتاراننگلکهشماوقتچیداد:پسجوابگرفتبازویمازبرادرم

جا بدهیم.
مرا کشان، کشان از خانه بیرون کردن پسرک در دستان پدرم تا حد توان می گریست.

پایپیشدرمراشدبیرونپدرشکهمیزدسختیبسیاربهرافوادخانهدروازهبرادرم
کهفوادپدرپسرتگناههمگفت:ایندادفوادپدرآغوشدرراطفلپدرمانداختنپدرش

خودتاستکوچکخیلیمنفوادجانداد:سمعجوابباریدمیصورتشوسرازخستگی
گفتمچیهردیشبخودمکندنمیراکاراینطوراواستزیربهسرپسرخیلیومیشناسی

ولی قبول نکرد او این کار را نکرده.
پدرم با فریاد گفت:این حرامی مربوط پسر تو است و رو به سمع گفت بریم.

منزیربهسرپسراویزانراخودتجاندخترگفت:برودادمنآغوشدرراطفلفوادپدر
نکن درست است که فقیر هستیم ولی بی عزت نیستیم.

سمع جواب داد:حالا پس می بینی که کی سر به زیر است.
و به طرف بیرون رفت پدرم هم از عقبش رفت من مانده بودم که باید کجا باشم؟



ماخانهسویبهاغوشدرپسرباوخمیدهکمربامنبروزودترجانگفت:دخترفوادپدر
ازخیلیکهمیدانمشدهخیرهمنبهییگوشهازکهدیدیمرافواداخرنگاهدروکردمحرکت

بااشنوجوانیبودمربودهاوازراآرامشزندگیزدنهمبهچشمیکدراستمتتفرمن
من در حال تباهی بود.

پولبرابردرمنطقههایطفلبهگاهیمیزدنحرفاواستعدادازمنطقههمهبودلایقپسر
ریاضی درس میداد از یک لحاظ او حساب دار منطقه بود.

هایمبرادربهروکنایهباکهبودیمخوردننانحالدربازگشتمسجدازکهروزییکپدرم
گفت که فواد میخواهد کانکور بدهد و کابل درس بخواند.

و این حرف پدر به برادر هایم که همه بی میل به درس بودن سنگین بود.
تامیکردننگاهبدکارهیکچشمبهمنبهبرادرمهایخانمبودمنشستهماحویلیرویدر

هنوز از اینکه سعدیه دیگر با من نیست عادت نکرده بودم.
چند دقیقه بعد سر و صدا های که این روز ها این سر و صدا مرا به جنون می کشید.

خانم سمع سرش را از لای در کشید و با چیع خفیفی گفت:میخواهند فواد و پدرش را ببرند.
گریهصدایروزچندایندرکردمنگاهآغوشمپسرکهایگریهبهوبستمراچشمانم

هایش برایم دلخراش ترین صدا بود.

#برگرفته شده از زندگی واقعی
پارت امروز برای تمام عزیزان که همیشه تعقیب کردن️♥��

چالش امروز ما به نظرتان من در چی سن قرار دارم است؟
اگر حل توانستید قسمت دهم هم میگذارم��



#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_دهم

پیشمان بودم از اینکه  فواد و خانواده اش را به این کار دخیل کرده بودم.
هایبدبختیبرایییشانهبودشدهحالاکهبودندیواریبهدویوارییهمسایهفقطهاآن

من.
گردنبهکردهراکاریحالاکرددرازیدستخواهرمبهشرفبیگفت:اینمیفریادباسمع

نمی گیرد.
کهمنزندگیاینبهواست،راحتمشکلوغمکدامبدونچطورکردممیفکرمحمدبه

تماشایی شده بود نگاه میکرد.
همه در حوزه رفته بودن تا شب کسی خانه نامد ساعت از هشت شب گذشته بود.



خانهازصداشدبلنددختریصدایدفعتامیزدحرفکسیباکهآمدگوشمبهپدرمصدای
فواد میامد.

از جایم بلند شدم که سر و صدا ها خیلی بلند شده بود.
مبهوتشد،همهخانهواردوگرفتهرافوارخواهردستپدرموشدبازحویلیدروازهدفعتا

بودند خواهرش چنان گریه می کرد دل سنگ را آب می کرد.
موهایش از میان چادرش بیرون زده بود، کنار های لبش زخمی و خونی بود.

خانهگمشوبگیرراحرامیپسرآنزودهستیاینجاهنوزتاگفت:تومنبهروقهرباپدرم
فواد.

نمیدانستم اینجا چی اتفاقی در حال افتادن است خواهر فواد خانه ما چی کار می کند.
پدرم رو به سمع گفت:بگیر این دختر بعد از این خانمت است.

خانم سمع با حالت  زار گفت:چی می گویی کاکا عزیز جان یعنی چی؟
سمع دست من را گرفت و گفت:گمشو خانه همان بی غیرت ها.

مرا کشان،کشان به طرف خان فواد شان برد.
و در حویلی شان مرا رها کرد و خود رفت.

مادرش در سر رو خود میزد و فقط اسم آرزو در زبانش بود.
منبهرووبرخاستمادرشکنارازبودکوچکتراز‌منتقریباکهفوادکوچکترخواهر

گفت:بیا از عقبم
بدون حرف به دنبالش رفتم مرا در یک اتاق برد.

هایکتابرویشکهکوچکمیزیککنارشیکدربودکوچکبودمتره۱۲اتاقیک
ریاضی و داستان قرار داشت.

گمان این را میبردم که شاید اتاق فواد باشد.
آزیتا:این اتاق فواد است اتاق اضافه نداریم اینجا بمان تا معلوم شدن اوضاع.

میخواست برود گفتم:صبر کن.
منتظر ماند که حرفم را بگویم پرسیدم:چرا ارزو را خانه ما بردند.

پدرمتوروانیبرادروداد:پدرجوابکردمینمایانسیاهشچشمانآنبانفرتشکهآزیتا
و فواد را زندانی کرده بودن.

پدرم مجبور شد در بدل رها شدن خودش ارزو را به بد برادرت بدهد.



اویزانراخودتنیست،ولیفوادازپسراینکهگفت:میدانمواوردبالارااشاشارهانگشت
فامیل ما کردی به زودی همه چیز معلوم می شود.

راصدایشمشکلهزارباهمیشهمثلمنوگریهبهکردشروعدوبارهپسرمنگفتمچیزی
خاموش کردم.

میراسکوتاینفوادمادردلخراشهایگریهگاهیگاهوبودسکوتیکدرخانه
شکست.

به طرف میز پر کتاب فواد رفتم،به کتاب های داستان که روی میزش بود نگاه کردم.
نامشکهکتاببهخیرهوبودهاداستانمیاندربود،کتابهمسیاسیهایکتاب

)اسکندر(بود.
نیلوفر برایم گفته بود که این کتاب را خوانده و این کتاب در باره یک قتل ناموسی بود.

پسری که مادرش را بخاطر ارتباط داشتن با یک مرد بیگانه می کشد.
و بعد ها با خبر می شود که او مادرش نه بلکه خاله اش که با مادرش دوگانگی بوده کشته.

ان وقت انقدر با دقت به قصه های نیلوفر گوش می کردم.
کهبودشدهشب،چندینبودشدهسنگینچشمانمبخوانمراکتاباینمیخواستمحالاو

درست نخوابیده بودم.
از کنار میز که یک دوشک و لحاف بود گرفتم و خوابیدم.

صبح وقت پدر فواد دروازه اتاقم را زد در حالیکه نمیخواستم بیدار شوم.
شوآمادهگفت:زودبودنگرانیحالتدرپدرشرفتماتاقدروازهطرفبهوشدمبلندولی

میریم کابل
آزمایشنوع)یکDNAتستپسرتازوداد:میریمجوابکهکردمنگاهشسوالیحالتبا

جنتیکی برای تطابقت دادن حجرات پدر به فرزند(میگیریم.
نمی فهمیدم که در مورد چی صحبت می کند پرسیدم:یعنی چی؟

بالایمفوادکهبگوییوبیاییکهاستآساناینقدرمیکنیداد:فکرجوابحوصلگیبیبا
تجاوز کرده؟

میرویم کابل و از پسرت تست میگریم بخاطر معلوم شدن این که آیا پسر فواد است یا نه.
میمرافقطیاشودمعلومکهداشتامکانواقعایعنیبودمنکردهفکرقصهاینجابه

ترساندن.



بلی چنین چیزی امکان ندارد فقط براس ترساندن من ااین کار را میکنن.
دقیقهپانزدهازبعدونشستیمموتردرمیکردنگاهمابههمپدرموسمعبودآمادهموتر

حرکت کردیم.
منوکنمیگفت:ارامشبدخلقیبابعددقیقهچندهرفوادپدرمیکردگریهپسرمراهتمامدر

هیچ کاری برای ارامی اش نمی توانستم.
پایینشفاخانهدرراستبود،یکبزرگیوقشنگبود،جاییاولباربودمنامدهکابلهنوزتا

شدیم از پسرم و من خون گرفتن و تا شام در شفاخانه بودیم.
اجازهامابگردمرااطرافوشومبیرونشفاخانهازمیخواستدلمبودشدهگرسنهخیلی

این کار را نداشتم.
نگاهمنبهتنفرباوبودعصبیمردیکردکمکماباخونبخاطرفوادبزرگکاکای

میکرد.
آدم شهری بود و شاید پدر فواد را این مرد ترعیب کرده بود تا بیاید و خون بدهیم.

#آرزو
روثناشد،پدرتاریکدنیایمآوردشانییخانهبهپدرمآزادیبخاطرمراکهشدمخبروقتی

به سمع گفت این خانمت است بعد از این.
یابودکردهراکاراینفوادشایددانمنداشتم،نمیاینازبیشترراچیزیطاقتمندیگر

شاید نه.
خانم سمع هر لحظه در حالت انفجار بود،شب در اتاق تاریکی در طبقه یی دوم مرا آوردند.

گمان میبردم اتاق ثنا و سعدیه باشد.
نداشتهدوسترااوکهنبودکسیهیچبودوقاریبادختریسعدیهسویبهکشیدپرذهنم

باشد.
سرم را روی بالش خواب گذاشتم تا از این دنیای تاریک بیرون شوم.

چشمانم گرم خواب شده بود که دستی دور کمر من حلقه شد.
از ترس به عقب برگشتم که سمع بود با غضب و پوزخند به من نگاه می کرد.

هااینبهتقدیرمروزینمیدانستموترسیدممیفامیلاینبرادرانوپدرازکودکیازمن
گره میخورد.



بلندصدایملبمییگوشهشدنپارهورویمشدگرمباشدبلندهایمگریههق،هقترساز
شد.

و لگد های که در پهلو هایم فرو می رفت.
در آخر یک تجاوز بی رحمانه یی که زندگیم را به دست باد های کور کننده داد.

#برگرفته شده از زندگی واقعی
نیست☹بالاخیلیامشدم☹سنساله۲۰کهنمیشهماهیکتازهمن_عزیزان



#قسمت_یازدهم
#روسپی

#نویسنده_فرزانه_فحص

میخیلی(DNA)نتیجهوخونبودشدهفکرمتمامبازگشتیمماقریهبهدوبارهشبده
ترسیدم اگر دورغ من برملا شود آن وقت باید من چی کاری را انجام میدادم.

میقریهبهخودبافوادکاکایرانتیجهدیگرروزچندتابودنگفتهماندمبیدارشبتمام
اورد.

هر لحظه دلهره مرا از بین میبرد،خیلی می ترسیدم اگر کسی خبر می شد چی؟
خدابهاگرشایدتاشدمبیدارگرفتنوضوبخاطرحویلیرویدربودصبحهاینزدیک

رجوع کنم کمی از این ترس هایم بکاهد.
سر و صدای ذکیه از حویلی ما می آمد خانم سمع هم با بد رفتاری حرف میزد.

یاشستنمیلباسبالایششایدیاحویلیکردنجاروببخاطرراآرزوکهبوددارمعلوم
کار که بتوانند ارزو را اذیت کنند،انجام می دهند.

مادر فواد با گریه در حویلی برامد و به صدا های که از خانه ما می آمد گوش میداد.
امانشگریهوشدبلندارزوصدایکرد،وقتیمیمنییحوالهسنگینهاینگاهگاهیگاهو

را گرفته بود.
مادر فواد به طرفم آمد و با سیلی محکمی که به من زد من را خواباند.

رفتاراینطورکهداشتحقکشدمیزجرخیلیکهبوددارمعلومشدنمیقطعهایشگریه
کند.

ولی من این کار را نمی کردم پس مقصر این که حالا من نبودم فقط خانم سمع و ذکیه بودن.
ایندرراتاندخترکهنیستممناینولیگفتم:ببخشیدفوادمادربهرووشدمبلندجایماز

حال قرار داده بروید آن ها را بگیرید و بزنید.
اتاقبهراخودعاجلکهکندحملهمنبهدوبارهکهخواستوشدبلندتنفربافوادمادر

رساندم.



اینجابهآمدنحالدرفوادکاکایچونگرفتنمیامادگیهمهگذشتبرقوبادمثلروزدو
بود.

ساختهخودبهکهییمخمصهایندرلحظههرکرد،ونمیرهامراکهمنهایدلشورهو
بودم گم تر می شدم.

نمیکهآمدنمیاوکهبودنفضلهمانیافوادکاکایمنتظرهمهبودغروبهاینزدیک
آمد.
قطعهدرآنجاپسرشبرودپکتیاشدهمجبوراووشدهزخمیپسرشکهداداحوالشام

خاص امنیت بود.
و من از آن دلهر های لعنتی بعد از چند روز توانستم نجات پیدا کردم.

وشومخلاصخودفامیلشرازمیخواستمکهمنیمعنی،بیهایفکربودشدهشبموروز
با محمد عروسی کنم،حالا زندگیم نه تنها بهتر بلکه بدتر از گذشته بود.

سفرهیکخوردیم،روینانهاآنباکهفامیلازشدنخلاصبخاطرنداشتارزشاصلا
منبهکهخواهرمحالاهیچنداشتمکهکنم،مادراضطرابهمهاینگرفتارراخودنشستیم

مثل یک مادر بود هم از دستم رفته بود.
زودراخودآنقدربکشمآغوشبهحتیخواستنمیدلمکهداشتمراپسراینبجایشو

نمیکهبودمکشیدهبیرونامطفلانهدنیایاززودراخودبود،آنقدرکردهبدبختیایندرگیر
توانستم دیگر کاری برای خود کنم.

محکمیصدایبابود،آزیتاکردهگریهشبتمامبودخوابکنارمدرهمپسرمبودمخواب
دروازه را میزد و فقط با سر و صدا می گفت:باز کن.

میزورتمامباوگرفتموهایمازکردم،آزیتابازبرایشرادروازهوشدمبیدارترسیدهمن
کشید فکر می کردم حالا است که پوست سرم کنده شود.

خود را با بسیار سختی نجات دادم.
با اعصبانیت گفتم:چی بد میکنی آزیتا سرم را کندی دختر بی ادب!

هموبرادرمهمکردنتسلیمحوزهبهوبردنراپدرمتودیوانهداد:فامیلیخشم‌جواببا
پدرم را بردن خواهرم هم که نوکر خانه شما شده و تو هم درد سر ما.

با تعجب گفتم:چرا پدرت را بردن؟



کسهستیم،هیچدزدناموسماکهکردهپررامنطقهتمامهایتگفت:برادرنالهواشکبا
آمدنحوزهازهمباشد،حالاداشتهبرخاستونشستترینکوچکحتیماباکهنیستمایل

چون فکر میکنن برادر و پدرم هر دو مقصر هستن.
برادرت به پولیس ها پیسه داده تا که می توانند پدر و برادرم را شکنجه کنن.

پدرمحتیدهندمیانجامبخواهندراکاریکداماگرکهفهمیدمشناختم،میمیراهایمبرادر
وقتی نسبت به کسی عقده می گرفت کاری می کرد تا آن شخص به بدترین حالت برسد.

چقدرکهرفتمیاینحساببهچیزهمهقریهایندروداشتزیادزمینقریهدرپدرم
قدرت داری.

نمی دانستم این کار ها به کجا خواهد رسید،چی خواهد شد.
چشمانم را بستم و نفسی عمیقی گرفتم،راهم را گم کرده بود.

خاطرازشایدبودمکردهفکرشودمیگپ‌بزرگاینقدرکهبودمنکردهفکرهااینجابهمن
میبستهموضوعوشوممیفوادخانمراحتمنونگویندچیزیخانوادهکدامهیچابرو

شود.

محمد:
میدیوانهمراوجدانعذابایندقیقهبودند،هربردهخودبارارازقکاکاکهبودوقتصبح
کرد.
گفتهبودرسیدهحوزهوپولیستاگپقاچاقی،اینکهایرانبروندمیخواستنسلیموکریم
آنماازیکیبودیممجبوروفهمندمیراموضوعهمهزودیادیرباشنداینجااگربودن

دختر را تا ابد با خود نگهداریم یا شاید تمام عمر در زندان باشیم.
شویمتباهسههرماتاکردنمیکاریهرشناختممیراثناهایبرادروپدرمنکهجایتا

و بدون شک که ما را می کشتن.
تا حال هیچ کسی خبر نشده که این تجاوز گروهی بود.

شام وقتی از مسجد بیرون شدم از بین جمعیت کریم را پیدا کردم.
خیلیبودیمنزدیکخیلیهمبهکهنفرسهماتجاوزواقعهازبعدبردمییگوشهدررااو

دور شده بودیم همدیگه را گویا نمی شناسیم.
کریم وقتی مرا دید با کمی تاخیر پرسید:خیریت است محمد چیزی شده؟



سرم را به علامت مثبت تکان دادم او که بیشتر کنجکاو شده بود پرسید:چی شده؟
_کریم فکر کنم تو و مسلم میروید ایران درست است؟

سرش را به علامت تایید تکان داد با  کمی تاخیر گفتم:من هم میروم
یکهاقاچاقبرشدهجورماهایداد:کارجواببودکردهتعجبخیلیمنحرفاینازکهاو

هفته بعد ما را با خود می برند در این یک هفته تو از کجا اینقدر پیسه را آماده میکنی.
_پس تو و مسلم از کجا کردی؟اصلا باید چقدر بدهیم؟

آنجامیرویمترکیهطرفبهایرانازرسیدیمانجاوقتیالبتهدالرهزارسهداد:جوابکریم
هم پول نیاز دارد.

#برگرفته شده از زندگی واقعی
پارت تحفه برای خواهر ما گل ما️♥

Zahra Hasani🥰♥️

#روسپی
#قسمت_دوازدهم

#نویسنده_فرزانه_فحص

میهمهاگررفتن،ومیکریمومسلماگرکنمکجاازراپولهمهاینبایدکهنمیدانستم
فهمیدن که قضیه تجاوز مربوط ما میشود چی کار می کردم؟

مسلم و کریم که رفتنی بودن و این من بودم که باید تاوان کار های آن ها را بدهم.
تمام روز به همین فکر می کردم مادر با خواهرم به عروسی یکی از فامیل های ما می رفتن.

خواهرم گردنبند های طلا اش را می پوشید مادرم هم گردن و دست هایش طلا بود.



چطوربعدبرومایرانتاتوانستممیشایدفروختممیراهاطلاایناگرزدذهنمبهییجرقه
می کردم.

اصلا کریم و مسلم این همه پول را از کجا کرده بودن؟
هایطلاشایددیگرخانمازبرترییکبودرسمیکپوشیدنطلااینجابودیمقریهدرما

مادرم مرا تا ایران می برد بعد از آن  چی کار باید می کردم؟
ما نصف زمین در قریه بالا داشتیم که فقط بهار بعضا بخاطر کار می دادیم.

اگر زمین های قریه خود ما را می فروختم همه می فهمیدن و به گوش پدرم می رسید.
ومادرهایطلابابرسانمفروشبهراداریمبالاقریهدرکهزمینهرگرفتمتصمیم

خواهرم.
انجامراهاکارتمامهفتهیکتاکردممیپیداخریدارآنبهفردابایدشداراماندکیدلم

وگرفتممیعمرکلرادخترآنبایدگرنهوشدممیایرانراهیکریمومسلمباومیدادم
زندگیم را به تباهی می کشاندم.

شدمنقبضعضلاتمهستممنپسرکآنپدراینکهلحظهیکسوختمیپسرکشبهدلم
تمام وجودم را پیشمانی و عذاب گرفته بود.

همه یک طرف ولی آن پسرک نا خاسته و با هوس های ما و مادرش به این دنیا آمده بود.
شکبدونواستنفرسهماازیکیپسرکهشدمیمعلومتستاثربهبودیممیاینجااگر

تباهی داشت و زندان و تردد شدن از همه چیز.
ازیکیبودشدکشیدهدرازابهشامتاکهجستجوخیلیازبعدورفتمبالاقریهبهوقتصبح

دهقان ها را یافتم که میخواست زمین ما را بخرد.
قرارزدنچانهوتازوتاختخیلیازبعدکندجورهفتهیکتاراپولتواندنمیگفتولی

شد دو روز بعد پول ما را بدهد.
خدا،خدا می کردم تا پدرم از مسئله بو نبرد و گر نه کارم تمام بود.
روز دوشنبه بود که پول ها را گرفتم و حالا فقط مانده بود طلا ها.

جمعهروزکهبودشدهاینبرقرارباشند،ومنمنتظرکهزدمحرفمسلمبانمازازبعدشام
رامابعدبدهیمتحویلپیسهبایدهاقاچاقبرباندبهآنجابرویمکابلطرفبهصبح۳ساعت

به در مرز جابجا می کنند،و می توانیم بگذریم.



جستجوهاروزازبعدکهکلیدوبودجمعهروزوقتصبحآمدمیسادهچیزهمهنظرمبه
پیدا کرده بود را با خود گرفتم و به طرف الماری اتاق مادرم رفتم.

کهبودجمعخاطرهمینبهدلمخالیمخانهبودنرفتهمنبلندبختازهایمخواهربامادرم
از طرف شب می توانم گرفته.

با بسیار راحتی تمام طلا ها و مقداری پیسه که بود را گرفتم.
دقیقه۵فقطگفتمآهستهصداییبود،بامسلمکهدادمجوابارامیبهآمدزنگموبایلدر

دیگر نزدیک مسجد می آیم شما هم حرکت کنید.
متوجهخیلیبودبالامنزلدرپدرمشدمبیرونارامیبهخانهازوگرفتمراههپولوهاطلا

برامدن من نمی شد.
موضوعمورددرهمدیگرباوهستنایستادههمکریمومسلمکهرسیدممسجدپیشوقتی

حرف میزنند با دیدن من لبخندی کوتاهی کردن و با هم به طرف موتر رفتیم.
بخاطرامروزوراندمیراکندزکابلیامزارکابلهایلیناوبودمسلمخالهبچهازموتر

ما امده بود.
تا کابل فقط سه ساعت راه بود و ما تقریبا ساعت های پنج رسیدیم.

وشدبازخشتیپلهایصرافیهشتهایساعتگشتیمطرفیهردرشودروشنهواکهتا
تبدیلدالربهرابودنزدمکهنقدیهایپیسهوبفروشممشکلهزارباراهاطلاتوانستممن

کردم.
آنجارفتیمبودشمشیرهدوشاهنزدیکآدرسشکهدوکانیکدرصبحدههایساعت

مردی بود که پول ها را از ما می گرفت و ما را با خود میبرد.
یاهستیپرسید:نسواراعصبانیتباشدیمآشناهیکلقویمردیبارسیدیمدوکاندروقتی
مرچ؟

حالتبامسلمشدمیشانامنیتباعثاینوبودشدهگفتهمابهقبلاکهبودرمزییکاین
یکسفرازکهمجلاتازیکیدرقبلاراگذاریهستیم.)رمزداد:نسوارجوابییترسیده

خبرنگار به طور قاچاقی خوانده بودم ابساط کردم(
بههمماوشدبیرونبکسیکبادقیقهچندازبعدبرویمدوکانداخلبایدکردکهاشارهبا

دنبالش.



ترکیهتاشانرسیدنتاکابلبهآمدنشوشانسههررفتنوزمینوطلافروش)قسمت
همه ساخته تخیل خودم می باشد(

ثنا:
در تمام منطقه وحشت بود سر و صدا ها گریه های بی امان مادر ها.
مثل اینکه این قریه نفرین شده بود همه در حالت بد به سر می بردند.

بودند،ازبردهخودباراشانهایفامیلنداروداروبودندکردهفرارمحمدومسلم،کریم
همه بدتر محمد زمین های پدرش را فروخته بود.

مراشدمیثابتفوادگناهیبیاگربودمشدهترپریشانطرفیکازوگرفتمیامخنده
راتاوانتمامبایدوکردندمیزندگیخوبیوخوشیبسیاربهنفرسهآناینجاوکشتندمی

من می دادم.
طرفیکازباشندزنداندرپدرشوفوادتاکردندنمیدریغکاریهسچازپدرموسمع

کاکای فواد هر روز به پدرم زنگ میزد و او را تهدید می کرد.
مثلمنآورممیتانسربهچیکهبینیدمیامدمکهبعدکنیدصبرمنآمدنتابودگفتهو

برادرم آدمی ارامی نیستم.
راشاندختروجودیکهبانبودحقاینبچشیرازندانمزهتابیاتوبودگفتههمپدرمو

گرفته بودن باز هم کاکا رازق را  زندانی کرده بودن.
فوادشدنآزادازنهوشدخبریفوادکاکایامدنازنهگذشتهاماهگذشتهاهفتهکم،کم

و پدرش.
رفتار مادر فواد آنقدر زننده بود که دلم بعضا میخواست این زن را خفه کنم.

چندین بار دعوا و بحث شده بود و من به حد مرگ لت خورده بودم.
خیلینادرستتغذیهبخاطرولیکردنمیگریهقبلمثلدیگروبودشدهماههنهتقریباپسرم

ضعیف بود.

#برگرفته شده از زندگی واقعی



#روسپی
#قسمت_ سیزدهم

#نویسنده_فرزانه_فحص

رهامخمصهاینازراهاآنوبیایدتابودنفوادکاکایراهبهچشمفقطفوادمادروخواهر
کند.

میلهیچهنوزبودم،ولیگذاشتههارونرااسمشکردممینگاهپسرمزدنپاودستبه
برایش نداشتم.

نحسمنبرایاوبودبهتربودنشازنبودنشچونکنمقبولرااوکهنبودمآمادههنوز
بود.

هیچ کسی در گوشش آذان نداد و هیچ کسی چشم به راهش نبود.
کندنزدیکدهانشبهداشتکوششراپاهایشکههارونکناردروبستمراچشمانم

خوابیدم.
بیرونبهاتاقشیشهییگوشهازشنیدمراکردمیپرسیاحوالآزیتاباکهمردیصدای

نگاهی انداختم که خودش بود.
کاکای فواد آمده بود و بدون شک آمدن او مساوی بود به زوال من.

کاکای فواد آزیتا را به آغوش کشید ترسیده بودم نمی دانستم بعد از این چی در انتظارم است.
کاکازدنحرفباسههروپیوستهاآنباهمفوادمادرمیزدنحرفحویلیدرهمبا

خوشحال تر می شدن و برق و موج های خوش چهره شان را پر میکرد.



و اینجا من نمی دانستم باید چی کار کنم تا از حرف های شان مطلع شوم.
بهغضببافوادمادرکشیدنآغوشبهراهمدیگردخترومادرورفتکاکاگذشتکمی

طرف اتاق من آمد.
ماهکثیفبدکارهدخترتوبکنجمعراهایتلباسعاجلگفتغضبباوکردبازرهدرواز

زندانوحوزهآوارهجوانیعیندرپسرمندیدراخوشیرویمافامیلتوبخاطرها
شد،شوهرم مریض شد زود جمع کن.

صدایباشدمبلندونیاوردمکمولیمیرفتمبایدونداشتمییچارههیچبودمفهمیدهکهمن
کمتر از فریاد نبود گفتم:فکر کردی کی هستی زن پیر احمق.

آزیتا و مادرش که حالت چهره شان کمتر از تعجب نداشت به طرف من حمله کردن.
و آنقدر خوردم که نای بلند شدن نداشتم.

بارااوبعدوکردنگاههارونبهلحظهچندآزیتاکردمیگریهبدیصدایبسیارباهارون
خود برد و شروع کرد به ارام کردنش.

ساعت از یازده گذشته بود هوای گرم تابستان دیوانه کننده بود.
هایبحثباوآمدنخانههایمبرادروپدربزرگانازنفرچندبودمکردهجمعراهایملباس

زیادی که شد و نتیجه دی ان ای که انجام شده بود معلوم شد که پسر از فواد نیست.
بلندتروبلندلحظههرهابحثونداشتنقبولهایمبرادروپدررانتیجهاینوجودیکهبا

شده میرفت.
بهفوادکاکایوکردنکوبولتراپدرموسمعقریهمردمکهکشیدجایبهگپاینکهتا

خانه ما هجوم برد با تعدادی از افراد و آرزو را با خود آوردند.
ازیاشنیدممیاتاقازراهااتفاقتماممنوبودنپرسیدهمنمورددرکسهیچحالاینتا

کناره های شیشه شاهد بحث شان بودم.
وقتی ارزو را اوردند که اصلا آن ارزو نبود خیلی لاغر شده بود نحیف و شکننده.

کاکا با صدای بلندی گفت آن دختر بی حیا کجاست؟
آزیتا با خوشحالی گفت:در اتاق فواد.

گریهبهکردشروعطفلانهونازکصدایباهارونگرفتموهایمازوآمدمعطلعبدونکاکا
کردن برای اولین بار دلم به حال این پسر می سوخت اصلا او تاوان چی را میداد.



بابردبیرونطرفبهخودبالنگان،لنگانمراهمکاکایشگرفتراهارونوآمدآزیتا
غضب مرا زیر لگد و مشت گرفت.

آرزو از گوشه یی به من خیره شده بود آنقدر از نگاهش نفرت می بارید.
او دیگر نمی توانست به زندگی دخترانه اش برگردد.

کنارمدرراهارونآزیتاانداختوبردکوچهطرفبهخودبامراوگرفتدستمازکاکایش
گذاشت صدای هارون کر کننده بود.

گرفتهفوادرادستشولرزیدمینورمالغیرحالتبهپدرشبودناستادههمپدرشبافواد
بود.

فواد با خشم وصف نا شدنی به من نگاه میکرد.
می‌کردتکرارخودبازبانزیرومیزدنفس،نفسخشمازپدرمبردخانهطرفبهمراسمع

بی آبرو شدیم،بی آبرو شدیم.

محمد:
سه ماه قبل وارد ترکیه شده بودیم نه پولی داشتیم و نه جای برای بود و باش.

رستورانتیکدرکریمولیبودیمهمبامسلمومنکردیمکاربهشروعفابریکهیکدر
ماکهبودگفتهبودکردهاعترافراچیزهمهثناآمدمیاحوالماقریهازبودگرفتهوظیفه

دادهپولخیلیثنافامیلبرایبودنرفتهقریهازهمماهایپدرکردیمتجاوزبالایشنفرسه
بودن تا زندانی نشوند.

مسلمومنمیزدیمحرفاشدربارهسههرگاهیبودشدهسالهیکتقریباهمپسرک
میخواستیم که او را بگیریم ولی کریم نمی خواست.

بدهندراطفلکهبودنددادهخبرثنافامیلبهبودشانهمسایگیدرکهکاکایشپسربهمسلم
و او را به ترکیه روان کنند .

پسر کاکایش اقامه ترکیه داشت و راحت می توانست برود و بیاید.
ثنابالایشایدونشوندراضیشایدهاآنکردیممیفکرکهمابیاوردهمراطفلخودباو

محبت مادری غلبه کند و ندهد.



منبیاوردخودبارااوبعدهفتهیکشدقراروکنندروانراطفلتاکردندقبولکهتعجببا
عذابکاراینباشایدوکنیمبزرگهمراطفلیکبودقراربودیمهیجانیخیلیمسلمو

وجدان خود را می خواباندیم.
بزرگنرینفواداینکهبدترهمهازرسیدنحالتبدترینبهفامیلچندیناشتباهیکبخاطر
ضربهبزرگتریننداشت،ولیدخالتیهیچوبودماازکوچکتروجودیکهباخوردراضربه

را متحمل شد.

فواد؛
نمیبدچشمبهراماهمهوبودیمراحتفعلاگرچهبودکردهدرگیرراذهنمموضوعاتاین

دیدند ولی باز هم حرف ها و سوال های شان دیوانه کننده بود.
بهسمعونیستباکرهآرزوکهبودیمشدهخبرباامروزوبودکشیدهزحمتخیلیکاکایم
همینمنکردمیفکرچونبودگرفتهرااشدخترانهدنیاینکاحبدونرحمیبیبسیار

کار را با خواهرش کردم.
هیچ کدام نمی توانستیم مثل سابق باشیم.

زندهشایدوشدهبیشترمشکلشقلبشگفتنهمهاداکتروبودمریضیبستردرمادرم
نماند.
ولیکندحفظراخودنورمالحالتتوانستنمیعصبیهایفشاراثربهزنداندرپدرم

اندکی بهتر شده بود.
دادناشتیاقباراهاآنروزیکهکردممینگاههایکتاببهوبودمنشستهاتاقمدر

کانکور و کامیاب شدن در طب دندان خریده بودم.
حالا هیچ انگیزه یی نداشتم از ثنا نفرت داشتم همه چیز را از من گرفته بود.

سرم را روی بالشت ماندم اتاقم بوی پسر ثنا را میداد،و به طور عجیبی خیلی خوشبو.
اشکآراموجودیکهباارزوکهبودمخوابیدهدقیقهچندشایدشدنسیاهکم،کمچشمانم

میریخت مرا بیدار کرد.
با چشمان نیمه باز پرسیدم خوب هستی آرزو چی شده.

آرزو به هق،هق شروع کرد گفت:بیا بیین مادرم را چی شده جواب نمیدهد.



بودزدهیخدستانشمیزدکبودیبهرنگشکهرفتمادرماتاقطرفبهوشدمبلندترسیده
گوشم را به دهانش نزدیک کردم ولی هیچ گرمی احساس نمی شد.

باورم نمی شد چند دقیقه بعد چند خانم آمدن و تایید کردن که مادرم فوت کرده....

#برگرفته شده از زندگی واقعی
هاینفراولینجملهکردن،ازتعقیبرارومانحالاتااولازکهمابرادربرایتحفهپارت

که هر روز لایک می کردند.��
🥰♥️

#روسپی
#نویسنده_فرزانه_فحص

#قسمت_آخر

ثنا:



برویمقریهاینازبودقرارهمماآمدمیهارونبردنبرایمسلمکاکایپسربعدساعتیک
شب تا صبح مثل خدمتکار ها کار میکردم.

و شده بودم یک نحس که همه از بودن و حرف زدن با من خودداری می کردن.
راکلماتبعضیتوانستمیبود،کم،کمشدهتمامدادنششیرتازهبودآغوشمدرهارون
بگوید.

کندهدلازشکهترسیدممیشایدبیاوردزبانبهرامادرکلمهکهبودمندادهیادبرایشولی
نتوانم یا شاید از نفرت این کار را می کردم.

راهاآنازیکیشایدبودنکردهتباهرامادرشزندگیکهافرادیبابرودبودقرارحالااو
پدر می گفت.

زندگی راحتی را سپری می کرد.
و اینجا تنها من بودم که تمام اشتباه و گناه ها را به دوش بکشم.

راپهلویمبالشتگذاشتمزمیندرراهارونرفتدستمازچیزهمهاسپارییبارهیکبه
گرفتم و در دهان هارون ماندم و به یک باره یی بالشت را تا حد توان فشار دادم.

ودستبودگرفتهبردرراصورتمامانبیهایاشکزدنپاودستبهکردشروعهارون
پا زدنش آرام نمی شد،کم،کم پاهایش شل شد و دستان کوچکش بالا و پایین نمی شد.

شدهتولدکهشدتازهخاطرمدرشبیکردمنگاههارونکبودچهرهبهوبرداشتمرابالشت
راخودحویلیدروبرامدماتاقازعجلهبود.باآرامترتولدشبهنسبتمرگشولیبود

سرگرم کار ها کردم.
بعددقیقهچندشایداستآمادهکرددپرسید:هارونمیهموارراپسرشهایلباسظریفه

پشتش بیایند؟
سرم را به علامت مثبت تکان دادم و او هم به داخل خانه رفت.

چند دقیقه بعد دوباره پیش هارون رفتم و شروع کردم به چیغ و داد کردن.
هارونپریدهرنگوکبودچهرهماتهمهکشانداتاقمبهراهمهمنامانبیهایگریه

بودند.
اینطورگفت:چطورنداشتوقتیچندایندرکهنرمیحالتباپدرمگرفتدستمازظریفه

شد؟
با گریه جواب دادم:چند دقیقه بیرون رفتم دوباره امدم که رنگش پریده.



پدرم دوباره ادامه داد:علی پسرم برو چند نفر را بیاور که دفنش کنیم.
پولخیلیمنکهبودقهرخیلیمسلمکاکایپسرشدانجامدفنهایکارهمهروزیکدر

دادم و حرف های تا و بالا.
درصداسروشود،بیخمکمرشنبودشازکهنبودپدرینریختاشککسیهاروندفندر

زیر خاک خوابید...
دو روز بعد از دفن هارون ما هم به طرف یک قریه دیگر که در ولایت بغلان بود رفتیم.

فواد:
کانکوروبخوانمدرستاداشتمفرصتماه۵فقطبودیم.آمدهپرواندرکوچکییخانهدر

میدادم. میخواستم طب دندان بخوانم و خیلی برایش کوشش کرده بودم.
میخیلیقبلازبدترحالشاوولیکردیممیکاریهرنبودخوبهیچآرزوروحیحالت

ترسیدم که کاری نکند که زندگی خود را به باد دهد.
درهمشانخودوکدهفوتپسرشکهبودمشدهخبرگرچهنبودصافثنابادلمهمهنوز
بهمراییخانوادهوزندگینفرچهارایننبودخبریهممحمدومسلم،کریمازرفتن.بغلان

هم ریخته بودن.
تاومیخواندمدرسروزنیمتاهمکرد،منمیفروشیدستآنجاورفتمیشهردرپدرم

نیم روز برای طفل ها درس میدادم.
بلاخره کانکور دادم و در طب دندان ولایت پروان قبول شدم.

و این یک امیدی بود برای خانواده یی دل شکسته ما.
چندکردایستادمرامردییککهبرومخانهمیخواستمودادمدرسراخودهایشاگرد

باری او را در نماز و در دوکان دیده بودم.
با من احوال پرسی گرم کرد و خواست همرایم حرف بزند و من هم قبول کردم.

دلمدربزرگیحسرتیکخیلیودارمزاناخانمیکمنجانگفت:فوادوکردمکسکمی
نتوانمکهنیستزیادخیلیهممنسنداریخانهدرجوانیخواهریشنیدیمکهطبقواست

با خواهرت کنار بیایم.
اگر اجازه می دهید به خاطر کار خیر بیاییم؟

من که تعجب کرده بودم جواب دادم:باید شب با پدرم و خواهرم صحبت کنم.



سر به علامت تایید تکان داد و از من دور شد.
اینازوحالششدمیبهترشایدکردمیعروسیآرزواگربودمخوشحالطرفیازکهمن

وضعیت فعلی اش خارج می شد.
منتظر ماندم تا شب پدرم بیاید،و بتوانم همرایش صحبت کنم.

بودند،همهدادهدستازراشانهایخواستگارآرزووآزیتاهایواقعهاینازبعدگرچه
جنگباکندبیرونماخانهازوبیایدکاکایشفردابگیریمخانوادهاینازدختراگرمی‌گفتن
و دعوا.

خواستوکردایستادمراماهمسایهیکامروزجانپدرگفتممن،منباکهبودیمنانسر
بخاطر کار خیر خانه ما بیایند.

است.کوچکخیلیاستساله۱۵حالااوآزیتاگفت:بخاطربودکردهتعجبکهپدرم
ادامه دادم:خیر پدر جان بخاطر آرزو.

بلندماکنارازوشدسرخرنگشکردن،آرزونگاهمنطرفبههمهگفتمراحرفاینوقتی
شد.

پدرم گویا راضی بود پرسید کی است؟
_جمال است پدر جان گفت خانمش نازا است و میخواهد با آرزو عروسی کند.

پدرم جواب داد: درست است پسرم بگو بیایند.
گذشتههایآذیتوترسازآرزوتابودکاربهتریننظرمبهدادمتکانمثبتعلامتبهسر

رهایی یابد.
راارزوچشماندرخوشحالیبرقتوانستممیوشدانجامنامزادیهایکارهفتهیکتا

بیبنم.
خوشحالکاراینازهمکنند،منعروسیپیشروهفتهشدقراروماندننامزادماه۱تقریبا
بودم.
برایمگفت:چراترسبابوددرپشتجمالپریشانچهرهوشدزدهمادروازهوقتصبح

کهحالعیندرمیخواستننگرفته،شماطلاقحتیواستشدهنکاحخواهرتکهنگفتین
زن یکی دیگه است با من هم عروسی کند.

با تعجب پرسیدم:جمال واضح حرف بزن.



تقریباواستآرزوشوهرکهگفتوبودزنگ‌زدهسمعاسمبهمردییکبرایمجمال:دیشب
شش ماه از عروسی شان گذشته بود که کاکایت به زور او را به خانه آورد.

منبعدبگیریدراآرزوطلاقفوادداد:بیبینادامهکهنداشتمگفتنبرایحرفهیچمن
حاضر به عروسی هستم.

و من به رفتنش نگاه می کردم دلم می خواست سمع را از بین ببرم.
داخل خانه آمدم و تمام موضوع را برای شان گفتم.

و حرف های من برابر بود با شکستن دوباره آرزو.
میهردووکردیمنگاههمبهدقایقیپدرمومنکمیشدتیرماکنارازلبخندیباآرزو

فهمیدیم که زندگی ما دیگر روال عادی ندارد.
به اتاق خود آمدم و می توانستم صدای هق،هق آرزو را بشنوم.

صبحشروعگرچهکردمدرسبهشروعییعلاقهبامنوبودپوهنتوناولروزامروز
خوب نبود ولی شاید رحمت خدا و خواستش در همین بوده.

وصفهیجانپوهنتونطرفبهمنورفتکارطرفبهاورفتیمیکجاشهرتاپدرمبا
ناشدنی وجودم را پر کرده بود.

تا شام ده درس بودم که آزیتا برایم زنگ زد صدایش همانند فریاد دلخراش بود.
با زبان که برای گفتن جملات یاری اش نمی کردن گفت:فواد زود خانه بیا!

با عجله خود را به خانه رساندم که به جسم بی روح آرزو مقابل شدم.
با نا باوری از آزیتا پرسیدم چی شده؟

موشگفت:مرگآمدمیبندزبانشوبودکردهپرراسیاهشچشماناشکوجودیکهبا
خورده....

اولبکشیمبدبختیوسختیچقدربایدمادیگرباشدکردهراکاراینآرزوکهشدنمیباورم
که چند ماه بی گناه زندانی شدیم بعد مادر و حالا خواهرم.

باورم نمی شد پدرم به سر خود با دستانش میزد و به فامیل ثنا فحش میداد.
دفنروزیکازکمتردرراارزوونزدیکودورهایفامیلشدنجمعهاهمسایههمه

کردیم....



اعترافشانکاربهکریمومسلم،محمداینکهوجودبانشدروشنتجاوزموضوعوقتهیچ
کرده بودند.

ازدرامدبودنساختهدرامدیکاوازاشخانوادهوبوددستدورهایقریهازیکیدرثنا
روسپی گری ثنا!

خواهربلکهنهازیتافقطآزیتا،اینجاخواهرشبخاطرنزدرافواددورازهکسیهیچدیگر
های مسلم،کریم و محمد همچنان تاوان کار برادر های شان را پس دادند.

پایانخودزندگیبهنفرچندپاشیدهمازخانوادهچندیننوجوانیوبیجاهوسبخاطر
داد.....

پایان!

نخست تشکر از تک،تک شما عزیزان برای خواندن این دست نوشته!
میفهمم در عین خواندن خیلی احساس های متفاوتی را برای ما بوجود می اورد.

درشدمشوکهخیلیشنیدمراخانمدختراینسرگذشتکهزمانینوشتمکهزمانیهمخودم
مورددرکهبودسختواقعابرایمچونکنمتمامشتوانستمسختیخیلیبهماهششمدت

بدهمانتقالراشاناحساساتخوبیبسیاربهنتوانستمگرچهبنویسماینطورخودجنسهم
ولی شاید اندک ترین کاری بود که می توانستم با قلم خود به این دختر خانم انجام بدهم.

راخودبایدنوشتنازقبلچونکردمفکرخانمدختراینزندگیدربارهشبماششایندر
یککدامنمیدانستممنولیبنویسیبعدکنیدرکبایدبسازیعیارهانوشتههمانمطابق

را زودتر درک کنم،هنوز که هنوز است ثنا برایم یک فرد مجهول و حل نشده باقی مانده…

موردشدرشدهگفتهکههایحرفوباشدزیباتراینازبعدزندگیشکههستمامیدوارو
واقعیت نداشته باشد.

تمامسختبرایمخیلیوشنیدمشانآشنایانازیکیونبودمتماسدرشانخودباگرچه
شد.



نويسنده: فــرزانه فحص

وباشدراهیکشایدتاکردمنشربخاطررااینولیکنمنمینشرخیلیراهایمنوشتهمن
یکبایدچطورباشیم،داشتهرفتاروسلوکچگونهخودهایخواهربابدانیمکهییتجربه

هاگرفتاریدچارکهبسازیمخودبرادرشوهر،خانم،فرزند،مادر،خواهر،برایفضا
ولبخندهمینشایدکنیمخودخانمیاخواهر،مادربرایتوانیممیکهکاریبهتریننشویم.

توجه های گاه و بی گاهی باشد که آن ها را تشنه یی این و آن نکند.
لطفا متوجه خانم های خانه مان باشید خانم ها ظریف تر از آن هستن که ما قضاوت کنیم.

با عزت باشید!
#فرزانه_فحص

      

   
     


